
        
            
                
            
        

    


حضرت امام حسن عسكري علیه السلام 





مشخصات كتاب





مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم پس از حمد و سپاس خداي تعالي و درود بر نبي اكرم و خاندان او صلوات الله عليهم اجمعين. به طوري كه مورخين و اصحاب سير نوشته‌اند دوران زندگاني و امامت ائمه اطهار عليهم‌السلام همزمان با حكومت غاصبانه خلفاي ستمگر اموي و عباسي بوده و حيات پر افتخار آنان از جانب طاغيان و جباران مزبور دچار مخاطره و مورد تهديد قرار مي‌گرفت چنانكه حضرات معصومين در آن دوران‌هاي تاريك و پر خفقان مخصوصا در زمان حكام عباسي غالبا دور از موطن و ديار خود در حبس و تبعيد به سر برده و يا لااقل تحت نظر مستقيم خليفه وقت قرار مي‌گرفتند تا از هر گونه فعاليت ديني و اجتماعي و سياسي آنان كه گاهي ممكن بود اركان حكومت غاصبانه خلفاء را متزلزل نمايد ممانعت به عمل آورند. دو تن از ائمه اطهار (امام هادي و فرزندش امام حسن عسكري عليهماالسلام) كه اين كتاب به طور اختصار متضمن شرح حال و تاريخ زندگاني آن دو بزرگوار است در زمان خلفاي ستمگر عباسي مانند متوكل و معتمد و امثال آنها بالاجبار در سامراء كه محل عساكر و لشكريان خلفاي مزبور بود. مدتي از عمر خود را در نهايت مشقت و محدوديت سپري نموده و بدين جهت آن دو امام به (عسكري) ملقب گرديده‌اند. مطالبي كه طي دو بخش درباره شرح زندگاني و دوران امامت آنان در صفحات آينده نگارش مي‌گردد چكيده و خلاصه مندرجات چندين كتب معتبره تاريخ و حديث بوده و به سبك خاصي تنظيم گرديده است كه در عين اجمال و اختصار حاوي مطالب سودمند و نكات لازمه بوده و مطالعه كننده گرامي را در اين مورد از مراجعه به كتب ديگر بي‌نياز مي‌گرداند. و ما توفيق الا بالله عليه توكلت و اليه انيب. فضل‌الله كمپاني 




تاريخ ولادت و حسب و نسب

-عرج بسامراء و الثم ثري ارض الامام الحسن العسكري (علي بن عيسي اربلي) -اي رخ ماهت ز نكو منظري مطلع خورشيد و مه و مشتري اي گل نورسته بستان حق مظهر زهد و شرف و سروري مژده كه با نور هدايت رسيد راهنمائي ز پي رهبري پرده برافكند زوجه حسن حجت حق بر حسن عسكري آنكه به صورت چون شه انبياء آمده با خاتم پيغمبري آنكه به صولت چو شه لا فتي آمده با كوكبه حيدري گوهر رخشنده برج كمال منبع فيض و كرم و داوري آنكه جبين سوده به خاك ورس همچو زمين گنبد نيلوفري ابر كرم چشمه مواج فيض گنج كمالات و ادب پروري آنكه ربوده است ز اهل نحن گوي فصاحت ز سخن گستري وارث ديهيم ولايت حسن آيت دانائي و دانشوري گوشه‌اي از سفره احسان اوست چرخ بدين وسعت و پهناوري چهره بر آن تربت خوشبو بساي تا شودت جامه همه عنبري [ صفحه 160] آيتي از قلب جهان‌بين اوست جام جم، آيينه اسكندري نوگل «قائم» دمد از گلشنش با گل «نرگس» چو كند همسري [1] . در تاريخ ولادت امام حسن عسكري عليه‌السلام مورخين اختلاف نظر دارند برخي ولادت آن حضرت را در سال 231 هجري و بعضي در سال 232 در شهر مدينه نوشته‌اند و ذيلا به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌شود: ابن‌جوزي در تذكره و محمد بن طلحه شافعي در كتاب مطالب السئول مي‌نويسند كه ولادت امام حسن عسكري در سال 231 هجري اتفاق افتاده است. [2] . شيخ مفيد و طبرسي ولادت آن حضرت را در ربيع‌الثاني 232 در مدينه نوشته‌اند. [3] . مسعودي در اثبات الوصيه مي‌نويسد امام حسن عسكري در سنه 231 به دنيا آمد و مؤلف عيون المعجزات نيز مي‌نويسد: روي انه عليه‌السلام ولد في سنة احدي و ثلاثين و مأتين من الهجرة. [4] . يعني روايت شده است كه آن حضرت در سال 231 هجري متولد شده است. شيخ كليني و ابن‌شهرآشوب و فتال نيشابوري نيز ولادت امام يازدهم را در سال 232 نوشته‌اند. [5] . شبلنجي در نور الابصار مي‌نويسد كه آن حضرت در ربيع‌الثاني سال 232 ولادت يافته است. [6] . [ صفحه 161] ولي آنچه مشهور و به حقيقت نزديكتر است اين است كه ولادت امام حسن عسكري عليه‌السلام در ربيع‌الثاني سال 232 در مدينه به وقوع پيوسته است چنانكه علامه مجلسي نيز بدين مطلب اشاره كرده و مي‌نويسد اشهر آن است كه ولادت آن حضرت در روز جمعه هشتم ماه ربيع‌الثاني سال 232 هجرت واقع شده است. [7] . شيخ حر عاملي نيز در ارجوزه خود بدين مطلب اشاره كرده و فرمايد: مولده شهر ربيع‌الاخر و ذاك في اليوم الشريف العاشر في يوم الاثنين و قيل الرابع و قيل في الثامن و هو شايع [8] . يعني در مورد ولادت آن حضرت آنچه شايع است روز هشتم ربيع‌الثاني سال (232) است. پدرش امام علي النقي عليه‌السلام است كه شرح حال وي به طور اجمال در قسمت اول كتاب نگارش گرديد و مادرش ام‌ولدي بود به نام حديث (حديثه) يا سوسن كه بانوي عفيفه و پاكدامن و به نقل مؤلف كتاب عيون المعجزات كانت من العارفات الصالحات از زنان عارفه و شايسته بوده است. [9] . نام مباركش حسن و كنيه‌اش ابومحمد و از القابش زكي و خالص و مشهورتر از همه عسكري است و همچنانكه ضمن القاب امام هادي عليه‌السلام اشاره شد اين دو امام به علت سكونت در محلي در سامراء كه آنجا را عسكر مي‌ناميدند ملقب به عسكري شدند و علت ديگري نيز نوشته‌اند كه چون خليفه عباسي سپاه خود را جمع نموده و كثرت سپاهيان را براي ارعاب آن حضرت به وي نشان داد امام نيز با اشاره انگشت پرده از پيش چشم خليفه برداشت و عساكر [ صفحه 162] آسماني را كه از فرشتگان تشكيل يافته و ميان زمين و آسمان و مشرق و مغرب را پر كرده بودند به وي نمايان ساخت و بدين جهت ملقب به عسكري گرديد چنانكه اين مطلب را در مورد امام هادي عليه‌السلام نيز نوشته‌اند كه سابقا بدان اشاره گرديد. همچنين آن حضرت و پدر و جدش را در زمان خود ابن‌الرضا نيز مي‌گفتند. نقش خاتمش سبحان من له مقاليد السموات و الارض؛ و بقولي: انا لله شهيد و يا ان الله شهيد بوده است. [10] . [ صفحه 163] 




مناقب و مكارم اخلاقي

حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام مانند آباء و اجداد خود مناقب و فضائل بي‌شماري داشته و عاليترين سجاياي اخلاقي را دارا بوده است زيرا از خصوصيات و امتيازات ائمه اطهار عليهم‌السلام داشتن مكارم اخلاقي و فضائل نفساني است كه اين خود يكي از دلائل امامت آنها است و اين خصوصيات و امتيازات حتي در دوران كودكي از ناحيه آنها هويدا بوده است چنانكه نوشته‌اند بهلول كه تا زمان امام حسن عسكري عليه‌السلام در حال حيات بود روزي در سامراء از كوچه‌اي مي‌گذشت ديد چند كودك با هم بازي مي‌كنند و كودكي نيز (ابومحمد عليه‌السلام) در كناري به حالت تحسر ايستاده است. بهلول نزديك او شد و گفت آيا مي‌خواهي از اين اسباب بازي كه كودكان دارند براي تو هم بخرم كه با آن بازي كني؟ كودك پاسخ داد: اي كم‌خرد ما را براي بازي نيافريده‌اند! بهلول گفت: پس براي چه آفريده‌اند؟ فرمود براي كسب علم و عبادت! بهلول پرسيد از كجا مي‌گوئي؟ كودك فرمود از قول خداوند كه فرمايد: افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون؟. [11] . (آيا گمان مي‌كنيد كه شما را بيهوده آفريده‌ايم و شما به سوي ما بازگشت [ صفحه 164] نخواهيد نمود؟) بهلول تقاضا نمود كه او را موعظه كند امام حسن عسكري عليه‌السلام او را با بياني موعظه و نصيحت فرمود و آنگاه آن حضرت به حال بيهوشي به زمين افتاد و چون به هوش آمد بهلول گفت تو را چه حالتي روي داد تو كوچكي و تو را گناهي نيست فرمود: اي بهلول كنار برو من مادرم را ديدم كه هيزمهاي بزرگ را مي‌سوزانيد و آنها شعله‌ور نمي‌شدند مگر با هيزمهاي كوچك و من مي‌ترسم كه از هيزمهاي كوچك جهنم باشم! [12] . آن حضرت در عبادت خدا مانند اجداد طاهرين خود سجده‌هاي طولاني مي‌نمود محمد شاكري گويد امام حسن عسكري عليه‌السلام در محراب عبادت مي‌نشست و سجده مي‌كرد و من مي‌خوابيدم و بيدار مي‌شدم و او هنوز در حال سجده بود. [13] . همچنين ابوهاشم جعفري گويد امام حسن عسكري عليه‌السلام در زندان روزه مي‌گرفت و موقع افطار غلامش غذاي او را در ظرفي برايش مي‌آورد. [14] . معتمد عباسي كه آن حضرت را زنداني كرده بود دائما از مأمور زندان از حال وي جويا مي‌شد و زندانبان هميشه مي‌گفت امام حسن عسكري عليه‌السلام روزها را روزه مي‌گيرد و شبها را نماز مي‌خواند. [15] . حضرت ابومحمد عليه‌السلام در جود و بخشش نيز معروف و مشهور بود و هيچگاه مسائل را بدون بذل و عطاء برنمي‌گردانيد. حميري در كتاب دلائل از ابويوسف شاعر روايت مي‌كند كه مرا پسري ولادت يافت و من از نظر مالي بسيار در مضيقه بودم نامه‌هائي به اشخاصي نوشتم و از آنها طلب كمك مالي نمودم ولي نااميد برگشتم پيش خود گفتم مي‌روم در اطراف خانه ابومحمد [ صفحه 165] مي‌گردم شايد خداوند فرجي در كار من دهد پس راه افتادم و تا در خانه آن حضرت رفتم ناگاه ابوحمزه (خادم امام) از خانه خارج شد و با او كيسه سياهي بود كه داخل آن چهارصد درهم بود گفت مولايم به تو مي‌گويد اين پول را براي آن مولود خرج كن و خدا او را بر تو مبارك گرداند. [16] . در مورد جود و بخشش امام حسن عسكري عليه‌السلام روايت زيادي وارد شده و به برخي از آنها در فصل معجزات آن حضرت نيز اشاره خواهد شد حضرت ابومحمد عليه‌السلام در خوراك و پوشاك نيز مانند آباء طاهرين خود بود شيخ طوسي از كامل بن ابراهيم روايت مي‌كند كه گفت موقعي كه خدمت امام حسن عسكري عليه‌السلام رسيدم نگاه كردم به لباس سفيد و نرمي كه آن حضرت پوشيده بود در دل خود گفتم حجت و ولي خدا لباس نرم مي‌پوشد و ما را به مواسات با برادران دعوت نموده و از پوشيدن چنين لباسي نهي مي‌كند! ديدم حضرت تبسم فرمود و آستين‌هايش را بالا زد و ساق دست خود را برهنه نمود و من ديدم زير آن لباسي نرم جامه زبر و خشني پوشيده آنگاه فرمود: اي كامل اين لباس خشن براي خدا است و اين لباس نرم براي شما. [17] . و آن حضرت با اين همه زهد و تواضع شكوه و هيبتي در دلها داشت كه همه بدان اقرار و اعتراف داشتند چنانكه از محمد بن اسماعيل روايت شده است كه هنگامي كه امام حسن عسكري عليه‌السلام به دستور معتمد در زندان صالح بن وصيف بود گروهي از عباسيان نزد صالح رفته و گفتند كه با آن حضرت سختگيري كند صالح گفت من با او چه كنم؟ دو نفر از بدترين مردم بر او گماشتم ولي آن دو اكنون عابدترين مردم شده و همواره به عبادت و نماز و روزه اشتغال دارند سپس آن دو نفر را احضار نمود و (در حضور عباسيان) به آنها گفت: واي بر شما كارتان درباره اين مرد چيست؟ گفتند چه بگوئيم درباره مردي كه روزها را [ صفحه 166] روزه مي‌گيرد و شبها را تا صبح به عبادت برمي‌خيزد و جز به عبادت به چيزي اشتغال ندارد و هر گاه كه به ما نظر مي‌افكند بدن ما به لرزه مي‌افتد و چنان بيم و هراسي در دل ما مي‌افكند كه نمي‌توانيم خود را نگهداريم: چون عباسيان اين سخن شنيدند نااميد و مأيوس برگشتند. [18] . همچنين طبرسي از همين محمد بن اسماعيل روايت مي‌كند كه گفت حضرت ابومحمد عليه‌السلام را در نزد علي بن اوتاش زنداني نمودند و اين شخص نسبت به آل محمد عليهم‌السلام دشمني زيادي داشت و با علويان به درشتي رفتار مي‌نمود و به او گفته بودند كه بر ابومحمد عسكري عليه‌السلام سختگيري كند ولي پس از يك روز كه از زنداني آن حضرت گذشت علي بن اوتاش نسبت بدان جناب خاضع و خاشع شد و همواره با ديده احترام و اكرام به امام مي‌نگريست و پس از آنكه حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام از زندان خارج شد اين مرد هم به امامت آن حضرت معتقد شد و بصيرت كاملي پيدا نمود. [19] . و از اين روايتها چنين برمي‌آيد كه امام حسن عسكري عليه‌السلام به دستور معتمد عباسي تحت نظر اشخاص مختلف زنداني شده بود چنانكه روايت ديگري نيز وارد شده است كه حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام را به نحرير سپردند كه در منزل خود او را زنداني نمايد و اين مرد خبيث بدان بزرگوار سخت مي‌گرفت و او را اذيت و آزار مي‌رسانيد، روزي زوجه‌اش گفت: اي مرد از خدا بترس آيا مي‌داني چه كسي را در خانه‌ات زنداني نموده‌اي؟ آنگاه صلاح و عبادت حضرت را كه ديده بود براي شوهرش تعريف كرد. نحرير گفت به خدا سوگند او را ميان درندگان خواهم انداخت و براي اين كار هم از خليفه اجازه گرفت و حضرت را ميان شيران درنده افكند و گمان [ صفحه 167] كرد كه شيران درنده آن حضرت را پاره پاره خواهند نمود ولي وقتي آمد و نگاه كرد ديد آن حجت خدا ايستاده و نماز مي‌خواند و شيران نيز در كمال خضوع در كنار حضرتش ايستاده‌اند لذا ناچار شد آن بزرگوار را از داخل سباع بيرون آورد و اشاره به همين قضيه است در دعاي توسل بدان حضرت: و بالامام الحسن بن علي عليه‌السلام الذي طرح للسباع فخلصته من مرابضها. يعني و توسل مي‌جويم به امام حسن بن علي عليه‌السلام آنكه انداخته شد براي حيوانات درنده پس تو او را از محل درندگان رهايش بخشيدي. [20] . [ صفحه 168] 




اقوال مورخين و ديگران

فضائل و مناقب ائمه اطهار عليهم‌السلام بر همگان روشن بوده و علاوه بر دوستان و شيعيان، مخالفين و دشمنان نيز تحت تأثير سجاياي اخلاقي و صفات ملكوتي آنها قرار گرفته و بي‌اختيار تعظيم و تمجيدشان نموده‌اند چنانكه: عبيدالله بن خاقان كه سمت وزارت معتمد عباسي را داشت از دشمنان خاندان علوي بوده و يك مرد ناصبي به شمار مي‌رفت مع الوصف درباره امام حسن عسكري عليه‌السلام به پسرش احمد بن عبيدالله مي‌گويد: با بني لو زالت الامامة عن خلفاء بني‌العباس ما استحقها احد من بني‌هاشم غيره لفضله و عفافه و صيانته و زهده و عبادته و جميل اخلاقه و صلاحه. [21] . (اگر زمامداري امت از دست خلفاي عباسي خارج شود هيچكس از بني‌هاشم به جز ابومحمد عليه‌السلام استحقاق احراز مقام خلافت را ندارد و اين به خاطر برتري و پاكدامني و خويشتن داري و زهد و عبادت و اخلاق نيكو و شايستگي او است) همچنين خود احمد بن عبيدالله بن خاقان كه از ناصبي‌هاي تند و نسبت به اهلبيت انحراف داشته و از طرف عباسيان مأمور خراج در شهر قم بود روزي كه در مجلس وي از علويان و مذاهب آنها گفتگو به ميان آمد گفت من در سامراء مردي از علويين مانند حسن بن علي (ابومحمد عليه‌السلام) در وقار و [ صفحه 169] آرامش و عفت و پاكدامني و بزرگواري در نزد خاندانش نديده و نشناخته‌ام و همه بني‌هاشم او را بر سالخوردگان و بزرگان خود مقدم مي‌داشتند و همچنين موقعيت او در نزد فرماندهان و وزراء و عموم مردم نيز به همينگونه بود و من روزي كه پدرم (در موقع تصدي مقام وزارت معتمد عباسي) براي پذيرفتن مردم نشسته بود بالاي سر او ايستاده بودم ناگاه دربانان آمدند و گفتند ابومحمد - ابن‌الرضا بر در خانه است! پدرم با صداي بلند گفت اجازه‌اش دهيد وارد شود! من از آنچه از دربانان شنيدم و از اينكه آنها جرأت نموده و در حضور پدرم مردي را با كنيه‌اش نام بردند تعجب كردم زيرا كسي را جز خليفه و وليعهد او در نزد پدرم با كنيه نام نمي‌بردند! بالاخره ديدم مردي گندمگون و خوش اندام و نيكو چهره و خوش هيكل كه در عنفوان جواني بود با جلالت و شكوه خاصي وارد شد، وقتي چشم پدرم به او افتاد از جاي خود برخاست و چند قدم به سوي او رفت و من به خاطر ندارم كه پدرم با كسي از بني‌هاشم و فرماندهان و ساير بزرگان چنين رفتاري كرده باشد و چون به او نزديك شد با وي معانقه كرد و صورت و سينه او را بوسيد و دستش را گرفته و بر مسند خود نشانيد و خود در كنارش روبروي او نشسته و مشغول صحبت شد و ضمن سخنانش به او فدايت شوم و قربانت گردم مي‌گفت و من در حاليكه از آنچه مي‌ديدم، همچنان متعجب بودم ناگاه دربان آمد و گفت موفق (برادر معتمد) مي‌آيد و موفق موقعي كه به مجلس پدرم مي‌آمد ابتداء غلامان و فرماندهان مخصوص او مي‌آمدند و در فاصله ميان مجلس پدرم تا دم درب در دو طرف به صف مي‌ايستادند تا موفق مي‌آمد و مي‌رفت پس پدرم همچنان روي خود را به سوي ابومحمد عليه‌السلام داشت و با او گرم صحبت بود تا اينكه نگاهش به غلامان مخصوص موفق افتاد كه وارد شدند آنگاه پدرم گفت [ صفحه 170] خداوند مرا فدايت گرداند اگر مايل باشيد شما هم (براي اينكه موفق نبيند) تشريف ببريد و به دربانان خود دستور داد او را پشت صفها ببرند. ابومحمد عليه‌السلام برخاست و پدرم نيز برخاست و او را در آغوش كشيد و او نيز خداحافظي كرد و رفت. من به دربانان و غلامان پدرم گفتم واي بر شما اين چه كسي بود كه او را پيش پدرم با كنيه نام برديد و پدرم نيز با او اينگونه رفتار نمود. گفتند اين يك مرد علوي است و او را حسن بن علي گويند و بابن الرضا معروف است! تعجب من زياد شد و در تمام آن روز پريشان بودم و درباره او و آنچه از رفتار پدرم با او ديده بودم مي‌انديشيدم تا اينكه شب فرارسيد و عادت پدرم اين بود كه نماز عشاء را به جا مي‌آورد و سپس براي مشورت‌هاي مورد نياز و آنچه بايد به اطلاع خليفه برسد مي‌نشست چون نمازش را خواند و جلوس كرد من آمدم و در برابرش نشستم و كسي هم در نزد او نبود. پدرم به من گفت احمد كاري داري؟ گفتم آري پدرجان اگر اجازه دهي سؤالي دارم گفت پسرجان اجازه‌ات دادم هر چه دوست داري بگو، گفتم: اي پدر آن كسي كه امروز صبح ديدم تو او را اكرام و تعظيم كردي و خود و پدر و مادرت را فدايش نمودي كه بود؟ گفت پسرجان او امام رافضيان و حسن بن علي است كه بابن الرضا معروف است آنگاه مدتي سكوت كرد و سپس گفت اگر امامت از دست خلفاء بني‌عباس خارج شود هيچكس از بني‌هاشم جز او سزاوار آن مقام نيست و او به خاطر فضيلت و پاكدامني و وقار و زهد و عبادت و اخلاق نيكو و شايستگيش سزاوار خلافت مي‌باشد اگر پدرش را مي‌ديدي مردي بزرگوار و نجيب و نيكوكار و فضل بود. من از شنيدن اين سخنان ناراحتي و انديشه‌ام زياد شد و [ صفحه 171] نسبت به پدرم نيز خشمم فزوني گرفت و گفتار و كردار او را درباره وي زياده از حد دانستم! از آن پس مرا جز پرسش از حال او و جستجو درباره كار وي انديشه‌اي نبود و از هر يك از بني‌هاشم و فرماندهان و نويسندگان و قضات و فقهاء و مردم ديگر كه مي‌پرسيدم او را در نهايت احترام و اكرام و علو مقام و گفتار نيك نام برده و مقدم بر تمام خاندان و بزرگسالانش معرفي مي‌كردند لذا قدر و منزلتش در نظرم بزرگ جلوه نمود و هيچ دوست و دشمن او را نديدم جز اينكه از وي به نيكي ياد مي‌كرد و مدحش مي‌نمود. [22] . - قطب راوندي گويد: و امام حسن بن علي العسكري عليهماالسلام اخلاقش مانند اخلاق رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و مردي گندمگون و خوش اندام و نيكوچهره و خوش تركيب و در عنفوان جواني بود و جلال و شكوهي داشت كه عامه و خاصه از روي ناچاري او را به خاطر فضيلتش بزرگ و محترم شمرده و به جهت پاكدامني و صيانت نفس و زهد و عبادت و شايستگيش بر همگان مقدم مي‌داشتند و آن حضرت جليل القدر و نجيب و فاضل و كريم بود و مصائب بزرگ را تحمل مي‌كرد و در شدايد و گرفتاريها اظهار مذلت و خواري نمي‌نمود و اخلاقش خارق العاده بود. [23] . - راهب دير عاقول وقتي خدمت امام حسن عسكري عليه‌السلام رسيد در اثر اعجازي كه از او مشاهده نمود اسلام آورد! بختيشوع نصراني كه طبيب خلفاء عباسي بود به وي گفت چه چيزي تو را از دين نصرانيت خارج نمود؟ گفت من مسيح را يافتم و به دست او اسلام آوردم! گفت مسيح را يافتي؟ گفت يا نظير او را زيرا اين شخص در براهين و معجزات مانند او است. [24] . [ صفحه 172] - مهجع بن صلت موقعي كه به حضور ابومحمد عليه‌السلام مشرف شد عرض كرد: رحمة الله و بركاته عليكم اهل‌البيت ذرية بعضها من بعض، اشهد ان حقك لواجب كوجب حق اميرالمؤمنين و الائمة من بعده صلوات الله عليهم اجمعين و اليك انتهيت الحكمة و الامامة و انك ولي الله الذي لاعذر لاحد في الجهل به. [25] . رحمت و بركات خدا بر شما اهل‌بيت كه بعضي از بعض ديگريد، گواهي مي‌دهم كه حق تو مانند حق اميرالمؤمنين و ائمه پس از وي صلوات الله عليهم اجمعين واجب است و حكمت و امامت اكنون به تو رسيده است و توئي ولي خدا كه عذر كسي به علت جهل (به مقام تو) پذيرفته نخواهد شد. بختيشوع كه طبيب مشهور بود يكي از شاگردان خاص خود را به نام بطريق براي فصد (زدن رگ) خدمت امام حسن عسكري عليه‌السلام فرستاد و درباره علم و فضيلت آن حضرت به او سفارش كرد و چنين گفت: هو اعلم في يومنا هذا اممن هو تحت السماء فاحذر ان لا تعترض عليه فما يأمرك به. يعني آن حضرت در اين عصر ما از تمام كساني كه زير آسمان هستند داناتر است پس برحذر باش در مورد آنچه به تو دستور مي‌دهد بر او اعتراض نكني. [26] . - ابن‌جوزي در تذكرة الخواص خود گويد: كان عالما ثقة روي الحديث عن ابيه عن جده. آن حضرت عالم و ثقه بود و از پدر و جد خود نقل حديث مي‌كرد. [27] . - محمد بن طلحه شافعي گويد: و اما مناقبه، فاعلم ان المنقبة العليا و المزية الكبري التي خصه الله عزوجل بها و قلده فريدها و منحه تقليدها و جعلها صفة دائمة لا يبلي الدهر جديدها و لا تنسي الالسنة تلاوتها و [ صفحه 173] تريدها... بدانكه منقبت عالي‌تر و مزيت بزرگتري كه خداوند عزوجل آنها را بدان حضرت اختصاص داده و بدو منحصر نموده است او را بدان فضائل آراسته و برايش صفت دائمي و هميشگي قرار داده است به طوري كه روزگار تازگي آن را كهنه نكند و زبانها تلاوت و تكرار آن را فراموش ننمايد. [28] . [ صفحه 174] 




نصوص وارده بر امامت آن حضرت

به طوري كه در مورد امامت حضرت هادي عليه‌السلام در قسمت اول كتاب نگارش گرديد خصوصيات اخلاقي و فضائل نفساني هر امامي خودبخود دليل امتياز وي بر ديگران بوده و امامت او را ثابت و مدلل مي‌نمايد و علاوه بر آن به وسيله امام قبلي نيز نصوصي درباره معرفي او به مقام امامت و خلافت جهت اطلاع همگان تصريح مي‌گردد چنانكه شيخ مفيد درباره امامت ابومحمد عسكري عليه‌السلام چنين مي‌نويسد: و كان الامام بعد ابي‌الحسن علي بن محمد عليهماالسلام ابنه ابامحمد الحسن بن علي لاجتماع خلال الفضل و تقدمه علي كافة اهل عصره فيما يوجب له الامامة و يقتضي له الرياسة من العلم و الزهد و كمال العقل و العصمة و الشجاعة و الكرم و كثرة الاعمال المقربة الي الله جل اسمه، ثم لنص ابيه عليه و اشارته بالخلافة اليه. يعني پس از امام هادي عليه‌السلام پسرش ابومحمد حسن بن علي عليهماالسلام امام مي‌باشد؛ زيرا اوصاف و خصوصيات فضيلت در او جمع بوده و در تمام آنچه لازمه مقام امامت و مقتضي رياست است از علم و زهد و كمال عقل و عصمت و شجاعت و كرم و بزرگواري و بسياري اعمال كه انسان را به خداوند جل اسمه [ صفحه 175] نزديك مي‌كند بر تمام مردم زمانه‌اش پيش گرفته است و علاوه بر اين (دليل ديگر) نص پدرش در مورد امامت او و اشاراتي است كه به خلافت وي نموده است. [29] . پس از بيان اين مقدمه ذيلا درباره امامت حضرت حسن عسكري عليه‌السلام بنصوصي چند اشاره مي‌گردد: 1- طبرسي از يحيي بن يسار قنبري روايت نموده است كه ابوالحسن علي بن محمد عليهماالسلام چهار ماه پيش از وفات خود به پسرش حسن عسكري عليه‌السلام وصيت نمود و درباره امر امامت پس از خودش به او اشاره فرمود و مرا با گروهي از دوستان بر آن وصيت شاهد گرفت. [30] . 2- علي بن عمرو نوفلي گويد من در خدمت امام هادي عليه‌السلام در صحن خانه‌اش بودم كه پسرش محمد بر ما گذر نمود من به حضرت عرض كردم فدايت شوم پس از شما صاحب ما اين است؟ فرمود نه صاحب و امام شما پس از من حسن خواهد بود. [31] . 3- مسعودي در كتاب اثبات الوصيه مي‌نويسد محمد بن عيسي از امام هادي عليه‌السلام روايت كرده است كه فرزند من حسن عسكري بعد از من امام و خليفه است. [32] . 4- كليني از عبدالله بن محمد اصفهاني روايت مي‌كند كه گفت امام علي النقي عليه‌السلام فرمود صاحب شما پس از من كسي است كه بر (جنازه) من نماز بخواند و ما تا آن روز ابامحمد عليه‌السلام را نمي‌شناختيم (پس از وفات امام هادي عليه‌السلام) ابومحمد بيرون آمد و بر جنازه آن حضرت نماز خواند. [33] . 5- شيخ صدوق از صقر بن دلف روايت كرده است كه گفت شنيدم امام [ صفحه 176] جواد عليه‌السلام مي‌فرمود پس از من امام پسرم علي است و امر او امر من است و سخن او سخن من و طاعت او طاعت من و امامت پس از او در پسرش حسن عليه‌السلام خواهد بود. [34] . 6- شيخ طوسي از احمد بن احمد روايت كرده است كه گفت ابوالحسن هادي عليه‌السلام فرمود پسرم حسن پس از من قائم (به امر امامت) است. [35] . 7- طبرسي از ابوبكر فهفكي روايت كرده است كه گفت ابوالحسن هادي عليه‌السلام به من فرمود پسرم ابومحمد خيرخواه‌ترين آل‌محمد بوده و از نظر حجت و برهان محكمترين آنها است و او پسر بزرگتر و جانشين من است و رشته‌ها و احكام امامت به او مي‌رسد هر چه كه مي‌خواهي از من سؤال كني از او بپرس كه آنچه مورد احتياج (شما) است در نزد او است. [36] . توضيح - چنانكه در شرح حال امام هادي عليه‌السلام گذشت پسر بزرگتر آن حضرت ابوجعفر محمد (مشهور به سيد محمد) بوده كه در زمان حيات پدرش وفات يافته است و فرمايش امام در روايت گذشته كه ابومحمد (امام حسن عسكري عليه‌السلام) پسر بزرگتر و جانشين من است پس از وفات ابوجعفر محمد بوده است. 8- احمد بن عيسي علوي گويد در صريا خدمت امام هادي عليه‌السلام رسيديم و سلام كرديم در اين اثنا ابوجعفر و ابومحمد (پسران امام هادي) داخل شدند ما بلند شديم كه به ابي‌جعفر (محمد) سلام كنيم امام هادي عليه‌السلام فرمود او صاحب شما نيست ملازم صاحب خود باشيد و به سوي ابومحمد (امام حسن عسكري عليه‌السلام) اشاره نمود. [37] . 9- داود بن قاسم (ابوهاشم جعفري) گويد شنيدم كه ابوالحسن عسكري [ صفحه 177] عليه‌السلام مي‌فرمود بعد از من پسرم حسن جانشين من خواهد بود پس حال شما درباره جانشين او چگوه خواهد بود؟ عرض كردم قربانت گردم چطور مگر؟ فرمود شما شخص او را نمي‌بينيد و براي شما جائز نيست كه او را نام ببريد! عرض كردم پس چگونه از او ياد كنيم؟ فرمود: الحجة من آل محمد عليهم‌السلام. [38] . [ صفحه 178] 




مناظرات و احتجاجات

با اينكه هر يك از ائمه اطهار عليهم‌السلام در زمان امامت خود غالبا تحت نظر خلفاء قرار گرفته و مورد آزار و اذيت آنها واقع مي‌شدند مع الوصف حكام جور و ساير مردم در مواقع ضروري براي حل معضلات علمي و برطرف ساختن مشكلات موجوده از آنان استمداد نموده و از نظر صائب و علوم موهوبه آنها استفاده مي‌كردند و اين امور گاهي به صورت مناظره و گاهي براي دفع حوادث و مشكلات و يا به شكل پرسش و پاسخ صورت مي‌گرفته است چنانكه روايت زير روشنگر و مؤيد اين مطلب است: 1- شبلنجي و ديگران نوشته‌اند كه در زمان امام حسن عسكري عليه‌السلام در سامراء قحطي سختي شد معتمد بن متوكل [39] دستور داد كه اهل سامراء براي استسقاء به صحراء بيرون روند، سه روز متوالي مردم به مصلا رفته و دعاء كردند و باران نيامد روز چهارم جاثليق (عالم نصارا) و راهبان به صحرا رفتند و در ميان آنها راهبي بود كه چون دستش را به سوي آسمان بلند كرد آسمان شروع به باريدن نمود و روز بعد نيز همين عمل را تكرار كردند و باران آمد! مردم تعجب كردند و بعضي نسبت به دين خود به شك افتاده و بعضي هم به دين نصرانيت مايل گرديدند [ صفحه 179] اين كار بر خليفه سخت آمد و به زندانبان گفت كه امام حسن عسكري عليه‌السلام را از زندان خارج نموده و نزد وي آورد! چون ابومحمد عليه‌السلام نزد خليفه آمد معتمد گفت يا ابامحمد امت محمد صلي الله عليه و آله و سلم را از اين بلاي بزرگ نجات بده حضرت فرمود به نصارا بگو فردا نيز به صحرا بيرون روند معتمد عرض كرد مردم از باران بي‌نياز شدند ديگر خروج آنها به صحرا چه فائده دارد؟ امام فرمود من مي‌خواهم شك و ريب حاصله از اين واقعه را از دل مردم زائل كنم! خليفه به جاثليق و رهبانان دستور داد كه همچنين براي بار سيم به صحرا روند و مردم نيز خارج شوند نصارا بيرون رفتند و حضرت ابومحمد عليه‌السلام نيز با جماعت مسلمين بيرون شدند. نصارا براي استسقاء ايستادند و آن راهب نيز كه در ميان آنها بود دستش را به سوي آسمان بلند كرد و نصارا نيز دستشان را بلند نمودند در اين موقع آسمان را ابرها فراگرفت و باران آمد امام حسن عسكري عليه‌السلام به يكي از غلامان خود فرمود: برو دست راهب را بگير و آنچه ميان انگشتان او است خارج كن و بياور! غلام رفت و استخواني را در ميان انگشتان راهب يافت و آن را نزد امام آورد حضرت عسكري عليه‌السلام به نصارا فرمود: حالا دعاء كنيد راهب و نصارا دعا كردند اما نه تنها باران نيامد بلكه ابرها از فضاي آسمان پراكنده شد و آفتاب نورافشاني نمود! مردم از اين حادثه تعجب كردند و خليفه گفت يا ابامحمد اين چيست؟ حضرت فرمود اين استخواني است كه اين راهب اين را از قبر يكي از انبياء به دست آورده است و استخوان پيغمبري بيرون نيفتد جز اينكه آسمان بارش كند خليفه و مسلمين بسيار مسرور شدند و معتمد (ظاهرا) حضرت را مورد اكرام و [ صفحه 180] احترام قرار داد و صلات و انعامي برايش فرستاد. [40] . 2- علامه مجلسي به سند معتبر از ابوهاشم جعفري روايت كرده است كه شخصي از امام حسن عسكري عليه‌السلام در مورد گفتار خداي تعالي: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. [41] . پرسيد كه چه معني دارد سخن برادران يوسف (موقعي كه مأمورين او جام طلا را از بار بنيامين درآوردند) گفتند اگر بنيامين دزدي كرد برادرش (يوسف) نيز قبلا دزدي كرده بود؟ حضرت فرمود يوسف دزدي نكرده بود وليكن يعقوب كمربند نفيسي داشت كه از حضرت ابراهيم به او به ميراث رسيده بود و اگر كسي آن كمربند را مي‌دزديد پس از پيدا شدن، آن شخص را به كيفر دزدي به بندگي مي‌گرفتند و آن كمربند نزد عمه‌ي يوسف بود و چون عمه يوسف او را پس از مردن مادرش پرستاري نموده و زياد دوست داشت لذا مي‌خواست يوسف به جاي فرزند در نزد او بماند از اين رو تدبيري انديشيد و آن كمربند را زير جامه به كمر يوسف بست و به يعقوب گفت كمربند را دزديده‌اند! فرشته وحي به يعقوب خبر داد كه كمربند در نزد يوسف است ولي از نظر مصلحت او را از آنچه عمه يوسف كرده بود آگاه نساخت، يعقوب پس از بازرسي كمربند را در زير جامه يوسف يافت در آن حال عمه يوسف گفت چون يوسف اين را دزديده است من براي تصاحب او به عنوان بندگي سزاوارترم! يعقوب فرمود كه او بنده تو است اما به شرطي كه او را نفروشي و به كسي نبخشي او هم قبول كرد و گفت به شرطي كه تو هم او را از من نگيري و من او را هم‌اكنون آزاد مي‌كنم و آنگاه وي را آزاد نمود و سخن برادران يوسف مربوط به اين قضيه بود. [ صفحه 181] راوي گويد من در دل خود از روي تعجب گفتم با اين همه قرب و نزديكي كه ميان يعقوب و يوسف بود چگونه كار يوسف بدان مدت طولاني بر يعقوب مخفي ماند كه از غم و اندوه وي ديدگانش سفيد گرديد! حضرت ابومحمد عليه‌السلام از روي اعجاز نگاهي به من نمود و فرمود: اي اباهاشم از آنچه در خاطر تو مي‌گذرد به خدا پناه مي‌برم البته اگر خدا مي‌خواست مي‌توانست هر مانعي را كه در ميان يعقوب و يوسف بود برطرف كند تا يكديگر را ببينند ولي مصلحت چنين بود كه مدتي براي ملاقات آنها فاصله قرار داده شود و خداوند آنچه را كه براي دوستان خود مي‌كند خيرشان در آن است. [42] . 3- مسعودي نيز از ابوهاشم روايت كرده است كه گفت من در خدمت ابي‌محمد عسكري عليه‌السلام بودم محمد بن صالح از حضرتش در مورد تفسير آيه شريفه: يمحو الله ما يشاء و يثبت و عند ام الكتاب. [43] . (خداوند هر چه را كه از نوشته‌ها بخواهد محو مي‌كند و هر چه را بخواهد ثابت نگه مي‌دارد و اصل كتاب كه لوح محفوظ است در نزد او است) سؤال نمود امام فرمود آيا خداوند غير از آنچه بوده محو مي‌كند و غير آنچه نبوده اثبات مي‌نمايد؟ راوي گويد من با خود گفتم اين عقيده بر خلاف عقيده هشام است كه مي‌گويد خدا موقعي به چيزي علم پيدا مي‌كند كه آن شي‌ء موجود شود ناگاه ديدم حضرت ابومحمد با حالت خشم از گوشه نظري به من افكند و فرمود خداي تعالي پيش از آنكه چيزي موجود شود بدان علم دارد خداوند خالق بود پيش از آنكه مخلوقي باشد و خداوند رب بود پيش از آنكه مربوبي باشد و قادر بود پيش از آنكه مقدوري موجود باشد من گفتم شهادت مي‌دهم كه تو ولي و حجت خدا بوده و بر طريق و روش اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام هستي. [44] . [ صفحه 182] 4- ابوهاشم جعفري گويد فهفكي از امام حسن عسكري عليه‌السلام پرسيد چرا زن بيچاره و ناتوان از ارث يك سهم مي‌برد و مرد دو سهم؟ حضرت عسكري عليه‌السلام فرمود: براي زن جهاد و نفقه و غرامت و ديه نيست و اين امور به عهده مرد است. راوي گويد در دل خود گفتم ابن ابي‌العوجاء همين مساله را از حضرت صادق عليه‌السلام پرسيد و آن حضرت نيز به همين گونه پاسخ داد، در اين موقع ابومحمد عليه‌السلام روي خود را به سوي من گردانيد و فرمود بلي همين مسأله سؤال ابن ابي‌العوجاء است اگر سؤال يكي باشد. جواب ما (اهل‌بيت) هم يكي است آخر ما همان را گويد كه اول ما گويد و اول و آخر ما در علم و امر برابرند ولي رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه‌السلام فضيلت ديگري هم دارند. [45] . 5- ابوالقاسم كوفي روايت مي‌كند كه اسحاق كندي كه در زمان خود فيلسوف عراق بود شروع به نوشتن كتابي در تناقضات قرآن نمود و خود را سرگرم اين كار كرد به طوري كه از مردم كناره گرفت و در خانه خود بدان اشتغال يافت! روزي يكي از شاگردان او خدمت امام حسن عسكري عليه‌السلام رسيد و حضرتش به او فرمود آيا در ميان شما مرد رشيدي وجود ندارد كه استادتان را از اين كاري كه براي (رد) قرآن شروع كرده بازدارد؟ آن مرد عرض كرد ما از شاگردان او هستيم چگونه مي‌توانيم در اين كار و يا در ساير امور به وي اعتراض كنيم؟ حضرت ابومحمد عليه‌السلام فرمود اگر من چيزي را به تو القاء نمايم و تعليم دهم مي‌تواني به او بگوئي؟ عرض كرد بلي، حضرت عسكري عليه‌السلام فرمود به نزد او برو و با او انس بگير و تلطف كن و در كارهايش به او كمك كن و چون با او [ صفحه 183] مأنوس شدي آنگاه به وي بگو من مسأله‌اي دارم كه مي‌خواهم از شما بپرسم و او به تو خواهد گفت بپرس به او بگو اگر كسي نزد تو بيايد و بگويد آيا جائز است آن معنائي كه تو از كلمات قرآن گمان مي‌كني غير از آن معنائي باشد كه خداوند از آن كلمات اراده كرده است؟ حتما استاد تو خواهد گفت جائز است زيرا او مردي است كه وقتي چيزي را شنيد مي‌فهمد آنگاه به او بگو آنچه تو از لغات قرآن مي‌فهمي شايد غير از آن چيزي باشد كه خداوند اراده كرده است. آن شاگرد نزد استادش رفت و با او تلطف و مهرباني نمود تا اينكه كلام امام را به او رسانيد استاد گفت سخن خود را تكرار كن شاگرد تكرار كرد اسحاق كندي كمي به انديشه فرورفت و ديد از نظر معناي لغوي كلمات گفته او محتمل است آنگاه به شاگردش گفت: تو را به خدا بگو ببينم اين سخن را چه كسي به تو گفته؟ شاگرد گفت به فكر خودم رسيد استاد گفت چنين نيست فهم و ذهن تو چنان رشدي ندارد كه اين گونه مطالب را درك كني بگو ببينم اين سخن را از چه كسي شنيده‌اي؟ شاگرد گفت ابومحمد عسكري عليه‌السلام به من تعليم نمود اسحاق گفت اينگونه مطالب اظهار نمي‌شود مگر از اين خانواده سپس آتش خواست و هر چه را كه نوشته بود بسوزانيد. [46] . [ صفحه 184] 




از معجزات و كرامات

از امام حسن عسكري عليه‌السلام نيز مانند ائمه ديگر در دوران امامت خود معجزات و كراماتي مشاهده شده است كه علاوه بر نصوص وارده درباره امامت و جانشيني آن حضرت اينگونه معجزات نيز دليل ديگري بر امامت وي محسوب مي‌گردند و ذيلا به چند فقره از آنها اشاره مي‌شود. 1- ابوهاشم جعفري گويد از امام حسن عسكري عليه‌السلام شنيدم كه مي‌فرمود در بهشت دري است كه آن را باب معروف گويند و جز اهل احسان و نيكي كسي از آن در وارد نشود، من در دل خود خدا را سپاسگزاري كردم و از اينكه براي روا ساختن حوائج مردم خود را به زحمت مي‌اندازم خوشحال شدم امام نگاهي به من كرد و فرمود: بلي اي اباهاشم تو به كار خود ادامه بده كه نيكي كنندگان در دنيا همان اهل معروف در آخرتند. [47] . 2- همچنين ابوهاشم گويد (در حضور امام حسن عسكري عليه‌السلام) از خاطر من گذشت كه آيا قرآن مخلوق است يا غير مخلوق؟ حضرت عسكري عليه‌السلام فرمود: اي اباهاشم خداوند خالق هر چيز است و جز او مخلوق است. [48] . 3- مسعودي از علي بن حميد روايت مي‌كند كه گفت نامه‌اي به امام حسن عسكري عليه‌السلام نوشتم و تقاضا كردم كه آن حضرت براي برطرف شدن تنگي [ صفحه 185] معيشت ما دعاء كند، در پاسخ نامه‌ام مرقوم فرمود به زودي فرج و گشايش نصيب تو مي‌شود و از ناحيه فارس مالي به تو مي‌رسد! راوي گويد عموزاده من كه در فارس بود از دنيا رفت و پس از چند روز مالي به من رسيد. [49] . 4- شيخ مفيد از ابوهاشم جعفري روايت مي‌كند كه گفت (موقعي كه در زندان بودم) از تنگي زندان و فشار زنجير به امام حسن عسكري عليه‌السلام شكايت كردم حضرت مرقوم فرمود امروز نماز ظهر را در خانه‌ات مي‌خواني! من هنگام ظهر از زندان آزاد شدم و چنانكه آن حضرت فرموده بود نماز را در منزلم خواندم و چون از نظر مالي در مضيقه بودم در نامه‌اي كه از زندان به امام نوشته بودم مي‌خواستم تقاضاي كمكي كنم ولي خجالت كشيدم و چيزي ننوشتم و همين كه به خانه رسيدم حضرت ابومحمد عليه‌السلام صد دينار برايم فرستاد و به من نوشت كه هر گاه حاجتي داشتي شرم و ملاحظه نكن و آن را بخواه كه انشاء الله به تو خواهد رسيد. [50] . 5- از محمد بن اسماعيل روايت شده است كه حضرت ابومحمد عليه‌السلام بيست روز پيش از مرگ معتز به اسحاق بن جعفر زبيري نوشت كه در خانه‌ات بنشين تا حادثه‌اي پيش آيد، چون بريخه كشته شد اسحاق به امام نوشت كه حادثه‌اي كه فرموده بوديد وقوع يافت اكنون چه دستور مي‌فرمائيد؟ حضرت مرقوم فرمود منظور من اين حادثه نبود بلكه پيشامد ديگري است و آنگاه معتز به قتل رسيد. و نيز همين راوي نقل مي‌كند كه امام به مرد ديگري نوشت كه عبدالله بن محمد بن داود كشته مي‌شود و اين نامه ده روز پيش از قتل او بود كه چون روز دهم فرارسيد عبدالله كشته شد! [51] . [ صفحه 186] 6- مسعودي از ابوحمزه خادم روايت مي‌كند كه گفت من چندين مرتبه از مولاي خود امام حسن عسكري عليه‌السلام شنيدم كه با غلامان رومي خود به زبان رومي و با غلامان صقالبه (محلي است بين بلغار و قسطنطنيه) با زبان آنها و با غلامان ترك با زبان تركي صحبت مي‌كرد من تعجب كردم و در دل خود گفتم امام در مدينه ولادت يافته و تا موقع رحلت پدرش كسي را نديده است! ناگاه ديدم حضرت متوجه من شد و فرمود خداي تعالي حجت خود را از ميان ساير خلق آشكار و معلوم مي‌كند و كليه لغات (زبانها) را به او ياد دهد و حسب و نسب‌ها را نيز به او مي‌شناساند و اجلها و حوادث را براي او معلوم مي‌كند اگر چنين نبود ميان حجت خدا و مردم ديگر فرقي نبود. [52] . 7- اسماعيل بن محمد گويد من در راهي نشستم و هنگام عبور امام حسن عسكري عليه‌السلام به خدمتش عرضه داشتم كه چيزي ندارم و از وي درخواست كمك مالي نمودم و قسم ياد كردم كه براي تهيه غذا درهمي ندارم. حضرت فرمود سوگند دروغ ياد مي‌كني در حالي كه دويست دينار در زير خاك پنهان دستور داد كه صد دينار به من بدهد سپس فرمود دينارهائي را كه در زير خاك پنهان كرده‌اي از دست خواهي داد و در موقع نياز هم بدانها دسترسي پيدا نخواهي كرد! راوي گويد فرمايش ابومحمد عليه‌السلام تحقق پيدا كرد و من پولهائي را كه آن حضرت عطاء فرموده بود به مصرف رسانيدم و سپس بسيار درمانده شده و به آن دينارها احتياج پيدا كردم و موقعي كه رفتم آنها را از زير خاك خارج كنم چيزي نيافتم و معلوم شد كه يكي از فرزندان من دينارها را از زير خاك بيرون كشيده و فرار كرده است. [53] . 8- احمد بن محمد روايت مي‌كند موقعي كه مهتدي خليفه عباسي به كشتار [ صفحه 187] مواليان و وابستگان خود دست زد من نامه‌اي به امام حسن عسكري عليه‌السلام نوشتم كه اي مولاي من خدا را سپاس كه او را از ما به خود سرگرم نمود چون شنيدم كه شما را تهديد كرده و گفته است كه من او را از روي زمين برمي‌دارم! ابومحمد عليه‌السلام به خط خويش توقيع فرمود كه عمر او كوتاه‌تر از آن است كه به چنين كاري دست زند از امروز بشمار و روز ششم از خواري و ذلتي كه به او خواهد رسيد كشته خواهد شد و قضيه همانگونه شد كه آن حضرت فرمود. [54] . 9- عيسي بن فتح گويد: موقعي كه ابومحمد حسن عليه‌السلام در زندان به ما وارد شد به من گفت عمر تو 65 سال و يك ماه و دو روز است! عيسي گويد من دفتري همراه داشتم كه تاريخ ولادت من در آن نوشته شده بود نگاه كردم و ديدم همانگونه است كه آن حضرت فرمود آنگاه به من گفت آيا فرزندي داري؟ عرض كردم نه گفت اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا، فنعم العضد ولد خدايا به او فرزندي عطاء كن كه بازوي (كمك) او باشد و چه خوب كمكي است فرزند سپس اين بيت را انشاء فرمود: من كان ذا عضد يدرك ظلامته ان الذليل الذي ليست له عضد يعني: هر كه صاحب فرزند باشد داد خود را مي‌ستاند و خوار و ذليل كسي است فرزند و كمكي براي او نباشد. عيسي گويد عرض كردم: اي سيد من آيا خود شما فرزندي داريد؟ فرمود به خدا براي من به زودي فرزندي خواهد بود كه (در آينده) زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد ولي حالا نه. [55] . 10- شيخ اربلي از سيف بن ليث روايت مي‌كند كه گفت من در مصر بودم و پسر كوچكي داشتم كه عليل و بيمار بود من براي مسافرت از مصر خارج شدم و پسر ديگرم كه بزرگ و شرور بود در غياب من سرپرست اموال و [ صفحه 188] خانواده‌ام بود سپس (از محل مسافرت) به امام حسن عسكري عليه‌السلام نامه‌اي نوشتم كه دعاء فرمايد تا پسر بيمارم بهبودي يابد آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمود كه پسر كوچكت صحت يافت و پسر بزرگت كه قيم و وصي تو بود مرد بنابراين خدا را سپاسگزاري كن و جزع و بي‌تابي منما كه مبادا اجر و پاداشت ضايع شود آنگاه من نامه‌اي از خانواده‌ام دريافت كردم كه پسر بيمارم بهبودي يافته و ديگري مرده است. [56] . 11- كليني از محمد بن قاسم نقل مي‌كند كه گفت خدمت ابي‌محمد عليه‌السلام رسيده بودم و تشنه بودم، جلالت و شكوه وي مانع از اين بود كه من در حضورش آب بخواهم آن حضرت به غلامش فرمود برايش آب بيار! و چه بسا كه با خود گفتم (براي رفتن) برخيزم و در اين مورد فكر مي‌كردم كه مي‌فرمود اي غلام مركبش را حاضر كن! [57] . 12- ابوهاشم جعفري گويد روزي خدمت امام حسن عسكري عليه‌السلام رسيدم و در نظر داشتم كه براي تبرك از آن حضرت نگيني (يا نقره‌اي) بگيرم و انگشتري بسازم، در حضورش نشستم ولي فراموش كردم كه براي چه آمده‌ام، موقع خداحافظي كه برخاستم امام انگشتري به سوي من انداخت و فرمود تو مي‌خواهي نقره‌اي بگيري و ما انگشتري به تو داديم كه نگين و مزد ساختن آن را هم سود بردي خدا بر تو گوارا كند، اي اباهاشم! عرض كردم: اي مولاي من گواهي دهم كه تو ولي خدا و امام من هستي كه من با طاعت شما خدا را دينداري مي‌كنم فرمود خدا تو را بيامرزد: اي اباهاشم. [58] . 13- از جعفر بن محمد قلاني روايت شده است كه گفت برادرم در آن موقع كه زوجه‌اش باردار بود به امام حسن عسكري عليه‌السلام نامه‌اي نوشت و از [ صفحه 189] آن حضرت تقاضا نمود كه دعاء كند تا زوجه‌اش به آساني وضع حمل كند و خدا پسري به او كرامت فرمايد و از امام خواست كه نام آن مولود را نيز تعيين نمايد! حضرت عسكري عليه‌السلام در پاسخ نامه او مرقوم فرمود محمد و عبدالرحمن نام‌هاي خوبي هستند راوي گويد زوجه برادرم دو پسر دوقلو زائيده يكي از آنها را محمد و ديگري را عبدالرحمن نام نهادند. [59] . 14- قطب راوندي از جعفر بن شريف جرجاني روايت مي‌كند كه گفت در آن سالي كه به حج مي‌رفتم در سامراء خدمت امام حسن عسكري عليه‌السلام رسيدم، مقداري از اموال شيعيان كه براي آن حضرت داده بودند در نزد من بود و من مي‌خواستم بپرسم كه اموال را به چه كسي تحويل دهم پيش از اينكه من سؤال كنم ابومحمد فرمود آنها را به خادم من مبارك تحويل بده! من امر او را اطاعت كردم و موقعي كه مي‌خواستم خارج شوم عرض كردم شيعيان شما كه در جرجان هستند به خدمت‌تان سلام رسانيدند، فرمود مگر پس از مراسم حج به جرجان برنميگردي؟ عرض كردم چرا فرمود تو پس از يكصد و هفتاد روز ديگر در اول روز جمعه سيم ماه ربيع‌الاخر وارد جرجان مي‌شوي پس مردم را از ورود من به جرجان در آخر همان روز آگاه گردان و به راه راست برو كه خداوند تو و آنچه همراه داري به سلامت به زن و فرزندانت مي‌رساند و براي فرزند تو شريف پسري متولد شده است نام او را صلت بگذار كه خداوند او را به زودي بالغ گرداند و او از دوستان ما خواهد بود! راوي گويد عرض كردم يابن رسول‌الله ابراهيم بن اسماعيل جرجاني از شيعيان شما است و به دوستان شما زياد احسان و نيكي مي‌كند و ساليانه بيش از صد هزار درهم از مال خود را براي اين كار كنار مي‌گذارد و او از جمله كساني است كه در جرجان از نعمتهاي خدا بهره‌مند است، [ صفحه 190] فرمود خداوند ابراهيم را در عوض احساني كه به شيعيان ما مي‌كند جزاي خير دهد و گناهانش را بيامرزد و به او پسري سالم و بي‌عيب عطاء فرمايد كه قائل به حق باشد و از قول من به ابراهيم بگو كه نام پسرت را احمد بگذار! راوي گويد من از خدمت امام مرخص شدم و پس از آنكه مراسم حج را بجا آوردم و خدا مرا سلامت نگهداشت به سوي جرجان راه افتادم و همانطور كه ابومحمد عسكري عليه‌السلام فرموده بود در اول روز جمعه سيم ربيع‌الاخر وارد آن شهر شدم و به دوستان و آشنايان كه براي تهنيت نزد من آمده بودند گفتم كه آن حضرت در آخر امروز به اينجا تشريف خواهند آورد بنابراين شما حوائج و مسائل‌تان را آماده كنيد كه از وي بپرسيد. پس از آنكه شيعيان و دوستان نماز ظهر و عصر را بجا آوردند در منزل من اجتماع كردند و به خدا بدون اينكه ما متوجه شويم ناگاه ديديم كه ابومحمد عليه‌السلام وارد شد و بر ما سلام كرد و ما استقبالش نموده و دست مباركش را بوسيديم آنگاه فرمود من به جعفر بن شريف وعده داده بودم كه آخر وقت امروز نزد شما بيايم لذا نماز ظهر و عصر را در سامراء خواندم و (به صورت اعجاز و طي الارض) متوجه شما شدم كه تا با شما تجديد عهد كنم و حالا حوائج و مسائل‌تان را بپرسيد. اول كسي كه حاجت خود را اظهار كرد نصر بن جابر بود كه عرض كرد يابن رسول‌الله يك ماه است كه پسر من چشمهاي خود را از دست داده است از خدا بخواهيد كه چشمان او را شفا دهد امام فرمود آن پسر را حاضر نمودند و دست مباركش را به چشمان او كشيد و بلافاصله چشمهايش روشن گرديد سپس شيعيان يك يك مي‌آمدند و حوائج خود را مي‌خواستند و آن حضرت آنها را برآورده مي‌نمود و پس از آنكه همه خواسته‌هاي آنها را برآورد و در حق همه دعاء [ صفحه 191] كرد و همان وقت به سامراء مراجعت فرمود. [60] . 15- كليني و ديگران از محمد بن ابراهيم معروف به ابن‌الكردي او نيز از محمد بن علي بن ابراهيم روايت كرده است كه گفت ما تنگدست شديم و پدرم (علي بن ابراهيم) به من گفت بيا نزد اين مرد يعني ابومحمد عليه‌السلام برويم كه او به جود و بخشش معروف است گفتم آيا او را مي‌شناسي؟ گفت نمي‌شناسم و هرگز هم او را نديده‌ام! راوي گويد: ما به قصد او راه افتاديم و در راه پدرم به من گفت اگر پانصد درهم به ما بدهد چقدر نيازمند آن هستيم! دويست درهم براي پوشاك و دويست درهم براي اداي دين و صد درهم براي مخارج ديگر، من هم در دل خود گفتم كاش سيصد درهم نيز به من بدهد كه يكصد درهم آن را الاغي بخرم و يكصد درهم براي خرجي و يكصد درهم نيز براي پوشاك كه به كوهستان (به نقل بعضي مقصود از كوهستان اطراف همدان است) بروم و همين كه به در منزل آن حضرت رسيدم غلامش از خانه بيرون آمد و گفت علي بن ابراهيم و پسرش محمد وارد شوند! چون وارد شديم و سلامش كرديم و به پدرم فرمود: اي علي چرا تاكنون نزد ما نيامدي؟ پدرم عرض كرد: اي مولاي من خجالت مي‌كشيدم با اين وضع خدمت شما بيايم پس از كمي مصاحبه و گفتگو موقعي كه از حضور او خارج شديم همان غلام نزد ما آمد و كيسه‌اي به پدرم داد و گفت اين پانصد درهم است دويست درهم براي تهيه پوشاك و دويست درهم براي اداي دين و صد درهم نيز براي خرجي! و به من نيز كيسه‌اي داد و گفت اين سيصد درهم است صد درهم قيمت الاغ و صد درهم براي پوشاك و صد درهم براي خرجي و به سوي كوهستان مرو بلكه به سوراء (اطراف حله) برو! [ صفحه 192] محمد بن ابراهيم گويد: او به سوراء رفت و در آنجا با زني ازدواج كرد و اكنون هزار دينار (به نقل شيخ مفيد دو هزار دينار) درآمد املاك او است و با وجود اين واقفي مذهب است (از امام هفتم به بعد كسي را به امامت قبول ندارد و معتقد است كه امام هفتم نمرده و زنده است)! محمد بن ابراهيم گويد: به او گفتم واي بر تو ديگر دليلي روشن‌تر از اين (براي امامت امام حسن عسكري عليه‌السلام كه از مكنونات قلبي تو و پدرت خبر داد) چه مي‌خواهي؟ گفت تو راست مي‌گوئي ولي اين عقيده‌اي است كه ما بدان عادت كرده‌ايم. [61] . در كتب معتبره فريقين معجزات زيادي از امام حسن عسكري عليه‌السلام نقل گرديده است و براي احتراز از تطويل كلام به نگارش همين چند فقره اكتفاء گرديد. [ صفحه 193] 




شهادت آن حضرت

حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام در موقع رحلت پدرش 22 ساله بود و در حدود شش سال نيز دوران امامت آن حضرت بوده كه در سن 28 سالگي مسموما رحلت فرموده است بنابراين آن بزرگوار بعد از امام جواد عليه‌السلام كه در سن 25 سالگي درگذشته جوانترين ائمه اطهار عليهم‌السلام بوده است كه از دار فاني به عالم باقي شتافته است. امام حسن عسكري عليه‌السلام در مدت شش سال زمان امامتش با سه تن از خلفاي عباسي معتز و مهتدي و معتمد معاصر بوده است، معتز بالله پس از مسموم نمودن امام هادي عليه‌السلام مدت 13 ماه نيز در زمان امامت ابومحمد عليه‌السلام خلافت نمود و ظاهرا متعرض آن حضرت نشد و چنانكه در قسمت اول كتاب نگارش گرديد در سال 255 به دست صالح بن وصيف مقتول گرديد و پس از وي پسرعمويش مهتدي بالله (محمد بن واثق) به خلافت منصوب شد و نزديك يك سال حكومت نمود و اگر چه به نقل سيوطي و بعضي مورخين ديگر او پرهيزكار و زاهد و عابد و عادل بوده و در ميان خلفاي عباسي مانند عمر بن عبدالعزيز در بني‌اميه بوده است. [62] ولي چنانكه در فصل معجزات اشاره شد تصميم داشت كه ابومحمد عليه‌السلام را به قتل رساند كه خداوند به عمر وي خاتمه بخشيد و [ صفحه 194] طائفه اتراك بر او حمله كرده و خونش بريختند آنگاه پسرعموي وي معتمد علي الله (احمد بن متوكل) در رجب سال 256 به جاي وي نشست و پس از 22 سال حكومت در سنه 279 درگذشت بنابراين امام حسن عسكري عليه‌السلام مدت 4 سال نيز (از 256 الي 260) معاصر معتمد بوده و بيشتر اين مدت را در حبس آن ملعون سپري نموده است و آخرالامر به دستور وي مسموم گرديده و رحلت فرموده است چنانكه شيخ صدوق گويد: قتله المعتمد لعنه الله بالسم. و در تاريخ وفات آن حضرت تقريبا اكثر مورخين اتفاق نظر داشته و نوشته‌اند كه در روز جمعه هشتم ربيع‌الاول سال 260 هجري دار فاني را بدرود گفته است. [63] . احمد بن عبيدالله بن خاقان ضمن توصيف و تمجيد امام حسن عسكري عليه‌السلام كه جريان آن قبلا در صفحات گذشته نگارش گرديد در اين مورد چنين گويد: در موقع وفات حسن بن علي عليهماالسلام حالتي به خليفه و يارانش روي داد كه من از آن تعجب كردم و گمان نمي‌كردم چنين شود هنگامي كه او بيمار شد خليفه كسي را به نزد پدرم فرستاد كه ابن‌الرضا بيمار شده است، پدرم فورا سوار مركب خود شد و به دارالخلافه رفت و سپس با عجله برگشت و پنج تن از خدمتكاران مخصوص و مورد اعتماد خليفه كه نحرير (خادم خليفه) هم در ميان آنها بود، همراه پدرم بودند و پدرم به آنها دستور داد كه ملازم خانه حسن عسكري عليه‌السلام بوده و از حال او باخبر باشند و به چند تن از پزشكان هم پيغام فرستاد كه به عيادت آن حضرت بروند و صبح و شام از او ديدن كنند. پس از دو يا سه روز گزارش دادند كه (در اثر شدت بيماري) ضعيف و رنجور گشته است پدرم به پزشكان دستور داد كه (براي مراقبت بيشتر) در خانه آن حضرت بمانند و سپس به دنبال قاضي القضاة فرستاد و پس از آنكه او حاضر [ صفحه 195] شد دستور داد كه ده نفر از كساني را كه دين و ورع و امانت آنها مورد وثوق باشد انتخاب كند! چون آن عده حاضر شدند همه را به خانه حسن عليه‌السلام فرستاد و دستور داد كه شب و روز در آنجا بمانند و آنها همچنان آنجا بودند تا آن حضرت وفات يافت و شهر سامراء يكپارچه ناله و شيون شد خليفه كسي را به خانه آن حضرت فرستاد و او اطاقها را بازرسي كرد و هر چه در آنجا بود مهر و موم نمود و در جستجوي فرزند او بودند و زنان قابله را براي بازرسي كنيزان حسن عسكري عليه‌السلام آوردند يكي از آنها گفت در اينجا كنيزي است كه اثر حمل در او مشاهده مي‌شود او را در اطاقي تحت نظر چند زن قرار دادند و نحرير خادم و يارانش را مراقب آنها گذاشتند سپس آماده تجهيز آن حضرت شدند بازارها تعطيل گرديد بني‌هاشم و فرماندهان و نويسندگان و قضات و معتمدين و ديگران بر جنازه او حاضر شدند و وضع سامراء در آن روز شبيه روز قيامت بود و موقعي كه جنازه را براي نماز آماده نمودند او عيسي (پسر متوكل) نزديك جنازه شد و صورت آن حضرت را نمايان ساخت و به بني‌هاشم از علويين و عباسيان و فرماندهان و نويسندگان و قضات و ديگران گفت اين شخص حسن بن علي بن محمد بن الرضا عليه‌السلام است كه به مرگ طبيعي از دنيا رفته است و هنگام مرگش هم از خدمتكاران مورد وثوق خليفه فلاني و فلاني و از قضات هم فلاني و فلاني و از پزشكان فلاني و فلاني بر بالينش حاضر بوده‌اند سپس روي او را پوشانيد و بر او نماز خواند و دستور داد آن را حمل كردند و در خانه‌اي كه پدرش دفن شده بود به خاك سپردند و چون جنازه را دفن كردند خليفه و مردم به جستجوي فرزندش برخاستند و منازل و خانه‌ها را تفتيش كردند و از تقسيم ميراثش خودداري نمودند تا تكليف ورثه‌اش روشن شود و از طرفي كساني كه مراقبت كنيزي را كه به او احتمال حمل مي‌دادند به عهده داشتند همواره در نزد او بودند تا معلوم شد كه او را [ صفحه 196] حملي نبوده است آنگاه ميراثش را ميان مادر و برادرش جعفر تقسيم نمودند و خليفه باز در صدد جستجوي فرزند آن حضرت بود. پس از دفن جنازه آن حضرت برادرش جعفر نزد پدرم آمد و گفت مقام برادرم را به من بدهيد و من در عوض ساليانه بيست هزار دينار به شما مي‌دهم! پدرم او را به تندي از پيش خود راند و به او گفت: اي احمق خليفه شمشير كشيد تا كساني را كه معتقد به امامت پدر و برادرت بودند از عقيده‌شان برگرداند نتوانست اگر تو هم نزد شيعيان پدر و برادرت شايسته اين مقام باشي نيازي به خليفه و غير خليفه نداري كه تو را به جاي آنها بنشانند و اگر در نظر شيعيان چنين مقامي نداشته باشي به وسيله ما هم بدان مقام نخواهي رسيد و پدرم از اين عمل او دانست كه وي مردي سبك سر و كوته فكر است و دستور داد از مجلسش بيرون كردند و تا زنده بود اجازه نمي‌داد كه او نزدش بيايد تا اينكه پدرم مرد و ما از سامراء بيرون آمديم و جعفر به همان وضع و حال بود و خليفه هم تا امروز به دنبال فرزند حسن بن علي عليهماالسلام مي‌گردد و در جستجوي او است و هنوز راهي بدان نيافته است و شيعيان او نيز معتقدند كه حسن عسكري عليه‌السلام وفات يافته و فرزندي به جاي نهاده است كه براي احراز مقام امامت جانشين او است. [64] . شيخ طوسي از ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي نقل مي‌كند كه گفت وارد شدم بر امام حسن عسكري عليه‌السلام در مرضي كه به همان مرض از دنيا رحلت فرمود و در خدمت آن حضرت بودم كه به خادم خود عقيد دستور فرمود كه جوشانده مصطكي تهيه كند و صقيل (به نقل بعضي صيقل) جاريه وي نيز كه مادر حضرت حجة عليه‌السلام بود آب جوشانده مصطكي را به دست آن حضرت داد و چون ابومحمد عسكري عليه‌السلام خواست از آن آب بياشامد دستش لرزيد به طوري كه [ صفحه 197] ظرف آب به دندان‌هاي او مي‌خورد لذا ظرف را از دست نهاد و به خادمش فرمود داخل اين اطاق كه مي‌شوي طفلي را در حال سجده مي‌بيني او را نزد من بياور! عقيد گويد داخل اطاق شدم و نگاهم به كودكي افتاد كه سر به سجده نهاده و انگشت سبابه را به سوي آسمان بلند كرده بود خدمتش سلام كردم و آن حضرت نماز را به اختصار تمام نمود و من عرض كردم كه مولايم فرمود شما نزد او برويد و در اين حال مادرش آمد دستش را گرفت و او را به نزد پدرش برد. ابوسهل گويد چون آن كودك خدمت امام حسن عسكري عليه‌السلام رسيد سلام كرد و من به او نگاه كردم و ديدم كه رنگ مباركش تلألو و روشني خاصي داشت و موي سرش پيچيده و مجعد بود و ميان دندانهايش گشادگي داشت همين كه نظر مبارك امام حسن عسكري عليه‌السلام به فرزندش افتاد بگريست و فرمود اي سيد اهل‌بيت خود مرا آب بده كه من به سوي پروردگارم مي‌روم و وفاتم نزديك شده است. پس آن كودك ظرف آب را كه جوشانده مصطكي بود به دست خود گرفت و ضمن حركت دادن لبهايش (دعاء خواندن) پدر خود را سيراب نمود چون حضرت عسكري عليه‌السلام آب را بياشاميد فرمود مرا براي نماز آماده كنيد آنگاه در كنار آن حضرت دستمالي افكندند و آن كودك پدرش را وضوء داد و پدرش به وي فرمود پسر جانم تو را بشارت باد كه توئي مهدي و حجت خدا در روي زمين و تو پسر و كودك من و منم پدر تو و توئي م ح م د بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب عليهم‌السلام و رسول خدا پدر تو است و توئي خاتم ائمه طاهرين و رسول خدا تو را بشارت داد و تو را نام نهاده و كنيه داده است و اين عهدي است به سوي من از پدرم از پدرهاي طاهرين تو و آنگاه حسن عسكري عليه‌السلام رحلت فرمود. [65] . [ صفحه 198] باري جنازه مطهر امام حسن عسكري عليه‌السلام در كنار مرقد پدرش در سامراء مدفون گرديد و نه تنها زيارتگاه عاشقان و صاحبدلان جهان قرار گرفت بلكه دشمنان و مخالفين نيز با ديده اكرام و تعظيم بدان مي‌نگرند چنانكه شيخ اربلي مي‌نويسد يكي از ياران من حكايت كرد كه مستنصر بالله (سي و ششمين خليفه عباسي) سالي سامراء رفت و مرقد مطهر عسكرين عليهماالسلام را زيارت نمود و پس از آنجا خارج شد و متوجه قبور خلفاي عباسي كه از پدران و خاندان وي بودند گرديد و قبور مزبور در يك محل مخروبه كه باران در آن ريزش نموده و پرندگان فضله انداخته بودند قرار گرفته و من آن قبور را به همين كيفيت به چشم خود ديده‌ام! مستنصر گفتند شما كه خلفاي روي زمين و ملوك دنيا بوده و اوامرتان در اطراف دنيا نافذ است اين وضع قبور پدران شما است كه نه زائري دارد و نه كسي از آنها ياد مي‌كند و نه كسي پيدا مي‌شود كه اين كثافات را از آنها دور نمايد و اين قبور علويين است كه در كمال نظافت و پاكي مشاهده مي‌كني و داراي پرده و قنديل و فرش و خدمه و شمع و چراغهاي فراواني هستند مستنصر گفت اين امر آسماني است و با كوشش ما حاصل نشود و اگر ما مردم را بدين كارها مجبور كنيم نمي‌پذيرند. اربلي گويد: مستنصر درست گفته زيرا اعتقادات قلبي را نمي‌توان به اكراه و اجبار بر كسي تحميل نمود. [66] . [ صفحه 199] 




از وصاياي آن حضرت

1- حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام به شيعيانش چنين توصيه فرمود: اوصيكم بتقوي الله و الورع في دينكم، و الاجتهاد لله و صدق الحديث، و اداء الامانة الي من ائتمنكم من بر او فاجر، و طول السجود و حسن الجوار فبهذا جاء محمد صلي الله عليه و آله و سلم صلوا في عشائرهم و اشهدو جنائزهم، و عودوا مرضاهم و ادوا حقوقهم فان الرجل منكم اذا ورع في دينه و صدق في حديثه و ادي الامانة و حسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا الله و كونوا زينا و لا تكونوا شينا، جروا الينا كل مودة و ادفعوا عنا كل قبيح فانه ما قيل فينا من حسن فنحن اهله و ما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله و قرابة من رسول‌الله و تطهير من الله لا يدعيه احد غيرنا الا كذاب. اكثروا ذلك الله و ذكر الموت و تلاوة القران و الصلوة علي النبي صلي الله عليه و آله و سلم فان اللوة علي رسول‌الله عشر حسنات. احفظوا ما وصيتكم به و استودعكم الله و اقرأ عليكم السلام. [67] . [ صفحه 200] ترجمه: شما را به داشتن تقوي از خدا و پارسائي در دين‌تان و به كوشش در راه خدا و راستگوئي و به اداء امانت به كسي كه آن را به شما سپرده چه خوب باشد و چه بد و به طول سجود و خوشرفتاري با همسايگان سفارش مي‌كنم كه محمد صلي الله عليه و آله و سلم براي اينها آمده است، در جمع آنها نماز بخوانيد و در تشييع جنازه‌شان حاضر باشيد، بيماران آنها را عيادت كنيد و حقوقشان را اداء نمائيد كه چون كسي از شما در دين خود ورع داشته و در گفتارش راستگو باشد و اداي امانت نموده و با مردم خوش خلقي نمايد گفته مي‌شود كه اين شيعه است و بدين سبب مرا مسرور گرداند. از خدا بترسيد و موجب زينت شويد و مايه عيب و ننگ نباشيد، هر گونه دوستي را به سوي ما جلب كنيد و هر گونه زشتي را از ما دفع نمائيد زيرا آنچه از نيكي درباره ما گفته شود ما سزاوار آن باشيم و آنچه از بديها به ما نسبت داده شود ما چنان نيستيم. براي ما در كتاب خدا حقي است و قرابتي از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم داريم و ما را تطهيري از جانب خدا است كه جز ما احدي آن را ادعا نكند مگر اينكه كذاب باشد. زياد به ياد خدا و مرگ باشيد و قرآن را بسيار تلاوت كنيد و بر نبي اكرم صلي الله عليه و آله و سلم درود زياد بفرستيد كه درود بر رسول خدا ده حسنه محسوب شود. آنچه را كه به شما وصيت كردم به خاطر داشته باشد و شما را به خدا مي‌سپارم و برايتان سلام مي‌رسانم. 2 - ضمن نامه‌اي به علي بن الحسين بن بابويه قمي چنين فرمود: اوصيك بتقوي الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة فانه لا تقبل الصلوة من مانع الزكاة. و اوصيك بمغفرة الذنب و كظم الغيظ وصلة الرحم و مواساة الاخوان [ صفحه 201] و السعي في حوائجهم في العسر و اليسر، و الحلم عند الجهل و التفقه في الدين، و النفقة و الشفقة و التثبت في الامور و التعاهد للقران و حسن الخلق، و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر قال الله تعالي (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس) واجتناب الفواحش كلها. و عليك بصلوة الليل فان النبي صلي الله عليه و آله و سلم اوصي عليا عليه‌السلام فقال يا علي عليك بصلوة اليل، عليك بصلوة اليل و من استخف بصلوة الليل فليس منا. فاعمل بوصيتي و أمر جميع شيعتي بما امرتك به حتي يعلموا عليه و عليك بالصبر و انتظار الفرج فان النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال: افضل اعمال امتي انتظار الفرج، لا تزال شيعتنا في حزن حتي يظهر ولدي الذي بشربه النبي صلي الله عليه و آله و سلم: انه يملاء الارض قسطا وعد لا كما ملئت ظلما و جوراض. فاصبر يا شيخي و معتمدي اباالحسن و أمر جميع شيعتي بالصبر فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين، و السلام عليك و علي جميع شيعتنا و رحمة الله و بركاته، و حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولي و نعم النصير. [68] . ترجمه: تو را به تقوي از خدا و اقامه نماز و دادن زكوة سفارش مي‌كنم زيرا نماز از كسي كه زكوة ندهد قبول نشود و تو را توصيه مي‌كنم به آمرزش گناه و فرو خوردن خشم و صله رحم و مواساة برادران و كوشش در برآوردن حوائج آنان در سختي و آساني و بردباري موقع برخورد با نادان و تفقه در دين و انفاق و [ صفحه 202] مهرباني و تأمل و انديشه در كارها و عهده‌دار بودن براي قرآن و حسن خلق و امر به معروف و نهي از منكر، خداي تعالي فرمايد (در بسياري از نجواهاي آنها خيري نيست مگر اينكه براي صدقه و يا براي كار نيك و يا براي اصلاح و سازش ميان مردم باشد) و اجتناب و دوري از تمام فواحش. و مراقب نماز شب باش كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم به علي عليه‌السلام توصيه نمود و فرمود يا علي بر تو باد نماز شب، بر تو باد نماز شب، بر تو باد نماز شب و كسي كه نماز شب را سبك شمارد از ما نيست. پس به وصيت من عمل كند و بدانچه من تو را دستور دادم شيعيان مرا دستور بده تا بدان عمل نمايند و ملازم صبر و انتظار فرج باش زيرا كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود افضل اعمال امت من انتظار فرج است و همواره شيعه ما در حزن و اندوه است تا اينكه فرزند من كه پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بشارت او را داده است ظهور نمايد و زمين را پر از عدل و داد كند همچنانكه از ظلم و ستم پر شده باشد. اي شيخ و معتمد من اباالحسن صبر پيشه كن و تمام شيعيان مرا هم به صبر دستور بده كه زمين از آن خدا است و آن را به هر كه از بندگانش بخواهد ارث دهد و عاقبت با پرهيزكاران است و سلام بر تو و جميع شيعيان ما باد و رحمت و بركات خدا. بر شما و خداوند ما را كافي است و چه وكيل و مولا و ياور خوبي است! 3- امام حسن عسكري عليه‌السلام براي شيعيان و ديگران چنين توصيه فرمود: انكم في اجال منقوصة و ايام معدودة و الموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة و من يزرع شرا يحصد ندامة لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطي‌ء بحظه و لا يدرك حريص ما لم يقدر له. من اعطي خيرا فالله اعطاه و [ صفحه 203] من وقي شرا فالله وقاه. [69] . ترجمه: شما عمرهاي كاسته شده و روزهاي شمرده شده‌اي داريد و آمدن مرگ ناگهاني است، هر كس تخم نيكي بكارد مسرت و خوشي بدرود و هر كه تخم بدي بكارد پشيماني بدرود محصول كار هر كسي همان است كه كاشته است، بهره آدم بطي دست كسي نيفتد و حريص آنچه را كه برايش مقدر نيست به دست نيارد. هر كس به خيري رسد خدايش عطاء كرده و هر كه از شري نگاه داشته شود خدايش نگاه داشته است. [ صفحه 204] 




از نامه‌هاي آن حضرت

1- ابويوسف يعقوب بن اسحاق گويد نامه‌اي به امام حسن عسكري عليه‌السلام نوشته و پرسيدم چگونه بنده خدايش را بپرستد و عبادت كند در صورتي كه او را نمي‌بيند؟ حضرت در پاسخ نامه توقيع فرمود: يا ابايوسف جل سيدي و مولاي و المنعم علي و علي ابائي ان يري، ترجمه: اي ابايوسف سيد و مولا و ولي نعمت من و پدرانم بزرگتر از آن است كه (به چشم) ديده شود. ابويوسف گويد از آن حضرت پرسيدم آيا رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم پروردگارش را ديده است؟ توقيع فرمود: ان الله تبارك و تعالي اري رسوله بقلبه من نور عظمته ما احب. [70] . خداوند تبارك و تعالي از نور عظمت خود به قلب پيغمبرش آنچه را كه دوست داشته ارائه فرمود. 2- سهل گويد در سال 255 به ابي‌محمد عسكري عليه‌السلام نوشتم كه اي مولاي من اصحاب ما (شيعيان) در توحيد اختلاف نظر دارند بعضي از آنها گويند او جسم است و برخي گويند او صورت است اگر صلاح بدانيد به غلام [ صفحه 205] خود منت نهاده و به من ياد دهد آنچه را كه بدان ملزم باشم و عمل نمايم و از آن تجاوز نكنم حضرت به خط خود توقيع فرمود: سألت عن التوحيد و هذا عنكم معزول، الله واحد، لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد، خالق و ليس بمخلوق، يخلق تبارك و تعالي ما يشاء من الاجسام و غير ذلك و ليس بجسم و يصور ما يشاي‌ء و ليس بصورة جل ثناءه و تقدست اسمائه ان يكون له شبه هو لا غيره، ليس كمثله شي‌ء و هو السميع البصير. [71] . ترجمه: از توحيد پرسيدي و اين از شما بر كنار است، خدا يگانه و يكتا است، نزاده و زاده نشده و هيچكس همتاي او نيست، خدا خالق است و مخلوق نيست، خداي تبارك و تعالي هر چه خواهد از جسم و غير جسم مي‌آفريند و خودش جسم نيست و هر چه را خواهد تصوير كند و خودش صورت نيست ثناء و سپاسش بزرگ است و نامهايش مقدستر از آن است كه براي وي مانندي جز خود او باشد، چيزي مانندش نيست و او شنوا و بينا است. 3- حمزة بن محمد گويد به امام حسن عسكري عليه‌السلام نوشتم چرا خداي عزوجل روزه را واجب كرده است؟ آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمود: ليجد الغني مس الجوع فيمن علي الفقير. [72] . يعني براي آنكه توانگر درد گرسنگي را دريابد و به فقر و نيازمند بخشش كند. 4- محمد بن حسن گويد نامه‌اي به امام حسن عسكري عليه‌السلام نوشتم و از فقر و تنگدستي شكايت كردم سپس در دل خود گفتم آيا نه اين است كه [ صفحه 206] ابوعبدالله عليه‌السلام فرمود فقر و تنگدستي با ما بهتر است از توانگري با دشمنان ما و كشته شدن با ما بهتر از زندگي با دشمنان ما است؟ آنگاه پاسخ نامه‌ام چنين آمد: ان الله عزوجل يخص اولياءنا اذا تكاثفت ذنوبهم بالفقر و قد يعفو عن كثير عنهم و هو كما حدثتك نفسك، الفقر معنا خير من الغني مع عدونا، و نحن كهف لمن التجأ الينا و نور لمن استضاء بنا و عصمة لمن اعتصم بنا، من اجبنا كان معنا في السنام الاعلي و من انحرف عنا مال فالي النار. [73] . ترجمه: خداوند عزوجل دوستان ما را چون گناهانشان انباشته شود به فقر و نيازمندي مخصوص گرداند و مطلب همان است كه تو در دل خود گفتي فقر و نيازمندي با ما بهتر از توانگري با دشمنان ما است و ما پناهگاهيم براي كسي كه به سوي ما پناه آورد و نوريم براي كسي كه از ما كسب روشنائي كند و نگاهدارنده‌ايم براي كسي كه (به ريسمان ولايت ما) چنگ زند، هر كه ما را دوست دارد با ما در جايگاه عاليتري خواهد بود و هر كه از ما انحراف جويد كجروي كرده و به سوي دوزخ رفته است. 5- يكي از شيعيان آن حضرت نامه‌اي در مورد اختلاف شيعه به وي نوشت امام در پاسخ آن مرقوم فرمود: انما خاطب الله العاقل، و النس في علي طبقات: المستبصر علي سبيل نجاة متمسك بالحق متعلق بفرع الاصل غير شاك و لا مرتاب لا يجد عني ملجأ. و طبقة لم تاخذ الحق من اهله فهم كراكب البحر يموج عند موجه و يسكن عند سكونه و طبقة استحوذ عليهم الشيطان، شأنهم الرد علي اهل [ صفحه 207] الحق و دفع الحق بالباطل حسدا من عند انفسهم. فدع من ذهب يمينا و شمالا فان الراعي اذا اراد يجمع غنمه جمعها باهون سعي. و اياك و الاذاعة و طلب الرياسة فانهما يدعوان الي الهلكة. [74] . ترجمه: البته خداوند شخص خردمند را مورد خطاب قرار دهد و مردم درباره من چند دسته‌اند: دسته‌اي به راه نجات بصيرت داشته و به حق متمسك و به فرع حقيقت علاقه‌مندند اينها شك و ترديد نكنند و جز من پناهي نيابند و دسته‌اي حق را از اهلش به دست نياورده و مانند دريانوردي هستند كه به امواج دريا حركت كرده و با سكون آن آرام باشند و دسته ديگر را شيطان بر آنها چيره شده كارشان رد كردن اهل حق و دفع حقيقت به باطل است به علت حسدي كه در دل دارند. پس كسي را كه به راست و چپ مي‌رود رها كن كه اگر چوپان بخواهد گوسفندان خود را گرد آورد به اندك كوششي آنها را جمع كند و مبادا اسرار را فاش كني و در طلب رياست باشي زيرا كه اين دو مايه هلاكتند. [ صفحه 208] 




از دعاهاي آن حضرت

1- طبرسي از ابوهاشم جعفري روايت مي‌كند كه گفت يكي از مواليان امام حسن عسكري عليه‌السلام بدان حضرت نوشت كه دعائي به من تعليم دهد ابومحمد عليه‌السلام به وي نوشت كه اين دعا را بخوان: يا اسمع السامعين و يا ابصر المبصرين و يا انظر الناظرين و يا اسرع الحاسبين و يا ارحم الراحمين و يا احكم الحاكمين، صل علي محمد و آل محمد اوسع لي في رزقي و مدلي في عمري و امنن علي برحمتك و اجعلني ممن تنتصر به لدينك و لا تستبدل بي غيري. [75] . ترجمه: اي شنواترين شنوندگان و اي بيناترين بينندگان و اي ناظرترين ناظران و اي سريعترين حسابگران. و اي مهربانترين مهربانان و اي حاكمترين حاكمان بر محمد و آل محمد درود بفرست و روزي مرا وسعت ده و عمرم را طولاني گردان و به رحمت خويش بر من منت گذار و مرا از كساني قرار ده كه به وسيله او دينت را ياري كني و ديگري را به جاي من قرار مده. 2- از جمله دعاهاي آن حضرت دعاي زير است: [ صفحه 209] بسم الله الرحمن الرحيم يا عدتي عند شدتي و يا غوثي عند كربتي و يا مونسي عند وحدتي احرسني بعينك التي لا تنام و الكنفني بركنك الذي لا يرام. [76] . ترجمه: اي توشه و ذخيره من در هنگام سختي و اي پناه من در موقع حزن و مشقت و اي مونس من در هنگام تنهائي، مرا به چشم خودت كه هرگز به خواب نرود حراست و نگهداري كن و مرا در پناه خويش كه كسي قصد آن نكند درآر. 3- دعاي زير به حجاب امام حسن عسكري عليه‌السلام معروف است: اللهم اني اشهد بحقيقة ايماني و عقد عزمات يقيني و خالص صريح توحيدي و خضي سطوات سري و شعري و بشري و لحمي و دمي و صميم قلبي و جوارحي و لبي بانك انت الله لا اله الا انت مالك الملك و جبار الجبابرة و ملك الدنيا و الآخرة تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شي‌ء قدير، فاعزني بعزتك و اقهرلي من ارادني بسطوتك و اخبأني من اعدائي في سترك صم بكم عمي فهم لا يرجعون، و جعلنا من بين ايديهم سدا و من خلفهم سدا. فاغشيناهم فهم لا يبصرون، بعزة الله استجرنا و باسماء الله اياكم طردنا و عليه توكلنا و هو حسبنا و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد النبي و اله الطيبين الطاهرين و حسبنا الله و نعم الوكيل و هو نعم المولي و نعم النصير و ما لنا الا نتوكل علي الله و قد هدينا سبلنا و لنصبرن علي ما اذيتمونا و علي [ صفحه 210] الله فليتوكل المتوكلون و من يتوكل علي الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شي‌ء قدرا. [77] . خدايا من به حقيقت ايمانم و به يقيني كه با گره‌هائي بدان ايمان پيوند خورده و با توحيد خالص و محض و نهاني‌هاي سطوات سر خود و با مو و پوست و گوشت و خونم و از صميم قلب و با جوارح و اعضاء و خرد خود شهادت مي‌دهم با اينكه توئي خدا و خدائي جز تو نيست مالك ملك و درهم شكننده جباران و ملك دنيا و آخرتي هر كه را بخواهي عزيز كني و هر كه را بخواهي خوار و ذليل گرداني نيكي به دست تو است و يقينا تو بر هر چيزي قادري، پس به عزت خود مرا عزيز نما و به سطوت خويش كسي را كه اراده بدي نسبت به من دارد و مقهور گردان و به پوشش خود مرا از دشمنانم مخفي بدار، (آنانكه ايمان نمي‌آورند گويا) كر و لال و كورند و آنها (از عادت بد خود) برنمي‌گردند و قرار داديم از پيش روي آنها و پشت سرشان سد و مانعي پوشانيديم چشمهاي آنها را كه چيزي را نبينند، به عزت خدا پناه برديم و به نامهاي خدا شام را رانديم و بر او توكل كرديم و او ما را كفايت مي‌كند و چه خوب وكيلي است و هيچگونه جنبش و توانائي نيست مگر براي خداوند بلند مرتبه و بزرگ و حمد مخصوص خدا است كه پروردگار جهانيان است و درود خدا بر سرور ما محمد نبي و اولاد طيبين و طاهرين او باد و ما را خدا بس است و چه خوب وكيلي است و او چه خوب مولي و چه خوب ياوري است! و چرا به خدا توكل نكنيم در حالي كه او ما را به راه راست هدايت نمود و البته صبر مي‌كنيم ما بر آنچه ما را آزار نموديد و بايد توكل كنندگان بر خدا توكل كنند و هر كس توكل بر خدا كند خدا او را كفايت مي‌كند خداوند امرش نافذ است و خدا براي هر چيزي اندازه و مقداري قرار داده است. [ صفحه 211] 




از كلمات قصار

1- لا تمار فيذهب بهائك و لا تمازح فيجترأ عليك. ترجمه: مجادله مكن كه احترام و وقار تو مي‌رود و شوخي مكن كه بر تو دلير شوند. 2- من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله و ملائكته يصلون عليه حتي يقوم. ترجمه: كسي در مجلسي به نشستن در جائي كه دون شأن او است راضي باشد تا موقع برخاستن وي از آن محل خدا و فرشتگانش پيوسته بر او درود مي‌فرستند. 3- من الذنب التي لا تغفر: ليتني ال اواخذ الا بهذا. ترجمه: از گناهاني كه آمرزيده نشود اين است كه انسان بگويد اي كاش من مؤاخذه نمي‌شدم مگر به اين گناه؛ 4- الاشراك في الناس اخفي من دبيب النمل علي المسح الاسود في الليلة المطلمة. شرك در ميان مردم از جنبش مورچه بر روي پارچه سياه در شب تاريك پوشيده‌تر است. [ صفحه 212] 5- بسم الله الرحمن الرحيم اقرب الي اسم الله الاعظم من سواد العين الي بياضها. بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا از سياهي چشم به سفيدي آن نزديكتر است. 6- حب الابرار للابرار ثواب للابرار، و حب الفجار للابرار فضيلة للابرار و بغض الفجار للابرار زين للابرار و بغض الابرار للفجار خزي علي الفجار. ترجمه: دوستي نيكان با نيكان ثواب است براي نيكان و دوستي بدان با نيكان فضيلتي است براي نيكان و دشمني بدان با نيكان زينتي است براي نيكان و دشمني نيكان با بدان موجب رسوائي بذان است. 7- من التواضع السلام علي كل من تمر به و الجلوس دون شرف المجلس. ترجمه: از علام تواضع و فروتني است كه به هر كس بگذري بر او سلام كني و درمحل پايين مجلس بنشيني. 8- من الجهل الضحك من غير عجب. ترجمه: خنده بيجا و بدون شگفتي از ناداني است. 9- من الفواقر التي تقصم الظهر جار ان راي حسنة اخفاها و ان راي سيئة افشاها. ترجمه: از بلاهاي بزرگ كمرشكن همسايه‌اي است كه اگر نيكي بيند آن را مخفي دارد و اگر بدي بيند آن را فاش سازد. 10- ليست العبادة كثرة الصيام و الصلوة و انما العبادة كثرة التفكر في امرالله. [ صفحه 213] ترجمه: عبادت به زيادي روزه و نماز نيست همانا عبادت انديشه كردن زياد در امر خدا است. 11- بئس العبد عبد ذا وجهين و ذالسانين، يطري اخاه شاهدا و يأكله غائبا، ان اعطي حسده و ان ابتلي خانه. ترجمه: چه بد بنده‌اي است آن بنده كه دورو و دو زبان باشد برادرش را در حضورش مدح و ثنا گويد و در غيابش از او بدگوئي كند، اگر به او عطا شود حسرتش برد و اگر گرفتار گردد او را وانهد. 12- الغضب مفتاح كل شر. ترجمه: خشم و غضب كليد هر بدي است. 13- اقل الناس راحة الحقود. ترجمه: كم آسايش‌ترين مردم شخص پر كينه است. 14- اورع الناس من وقف عند الشبهة، اعبد الناس من اقام علي الفرائض، ازهد الناس من ترك الحرام، اشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. ترجمه: پارساترين مردم كسي است كه در موارد شبهه توقف كند، عبادترين مردم كسي است كه واجبات را بجا آورد، زاهدترين مردم كسي است كه حرام را ترك كند، كوشاترين مردم كسي است كه گناهان را ترك نمايد. 15- المؤمن بركة علي المؤمن و حجة علي الكافر. ترجمه: مؤمن براي مؤمن بركتي است و بر كافر حجت و برهاني است. 16- قلب الاحمق في فمه و فم الحكيم في قلبه. ترجمه: قلب احمق در دهان او است و دهان حكيم در قلب او است (آدم نادان اول سخن گويد بعد درباره آن انديشه كند و شخص عاقل و دانشمند ابتداء مي‌انديشد سپس سخن گويد) سعدي در اين باره گويد: [ صفحه 214] مزن بي‌تأمل به گفتار دم نكو گو اگر دير گويي چه غم 17- لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض. ترجمه: نبايد توجه به روزي ضمانت شده تو را از انجام كار واجب باز دارد. 18- ما ترك الحق عزيز الاذل و لا اخذ به ذليل الا عز. ترجمه: هيچ عزيزي حق را رها نكرد جز اينكه خوار شد و هيچ ذليلي به حق نگرديد جز اينكه عزيز گرديد. 19- صديق الجاهل تعب. ترجمه: دوست آدم نادان در رنج است. 20- خصلتان ليس فوقهما شي‌ء: الايمان بالله و نفع الاخوان. ترجمه: دو خصلتند كه بالاي آنها چيزي نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به برادران. 21- جراة الولد علي والده في صغره تدعو الي العقوق في كبره. ترجمه: دليري فرزند در خردسالي بر پدرش موجب عقوق و نافرماني او در بزرگي گردد. 22- ليس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. ترجمه: اظهار شاماني كردن در نزد شخص اندوهگين از ادب دور است. 23- خير من الحيوة ما اذا فقدته بغضت الحياة، و شر من الموت ما اذا نزل بك اجببت الموت. ترجمه: بهتر از زندگي آن چيزي است كه اگر آن را از دست دهي از زندگي بدت آيد و بدتر از مرگ آن چيزي است كه چون بر سرت آيد خواهان مرگ [ صفحه 215] باشي. 24- رياضة الجاهل و رد المعتاد عن عادته كالمعجز. ترجمه: تربيت نادان و برگرداندن معتاد را از عادتش مانند معجزه است. 25- التواضع نعمة لا يحسد عليها. ترجمه: تواضع و فروتني نعمتي است كه بدان حسد بزند. 26- لا تكرم الرجل بما يشق عليه. ترجمه: مرد را چنان اكرام مكن كه موجب زحمت او شود. 27- من وعظ اخاه سرا فقد زانه و من وعظه علانية فقد شانه. ترجمه: كسي كه برادر خود را در نهان پند دهد او را زينت داده و كسي كه او را در حضور ديگران پندش دهد وي را زشت و معيوب جلوه داده است. 28- ما من بلية الا و لله فيها نعمة تحيط بها. ترجمه: هيچ بلائي نيست جز اينكه در پيرامون آن از جانب خدا نعمتي است. 29- ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذله. [78] . ترجمه: چه زشت است براي مؤمن دلبستگي به چيزي كه او را خوار گرداند. 30- ان للسخاء مقدارا فان زاد عليه فهو سرف، و للحرم مقدارا فان زاد عليه فهو جبن، و للاقتصاد مقدارا فان زاد عليه فهو بخل، و للشجاعة مقدارا فان زاد عليه فهو تهور. ترجمه: سخاوت و بخشش قدر و اندازه‌اي دارد اگر زياده از آن باشد اسراف است، حزم و احتياط حدي دارد اگر از آن تجاوز كند ترسوئي است، [ صفحه 216] ميانه‌روي در زندگي حدي دارد اگر از آن بگذرد بخل است، براي شجاعت نيز حدي است اگر زياده بر آن باشد تهور و بي‌باكي است. 31- كفاك ادبا تجنبك ما تكره من غيرك. ترجمه: براي ادب تو كافي است از آنچه از ديگران زشت شماري دوري گزيني. 32- و لو عقل اهل الدنيا خربت. ترجمه: اگر مردم دنيا خردمند بودند دنيا خراب مي‌گشت. 33- خير اخوانك من نسي ذنبك اليه. ترجمه: بهترين برادران تو كسي است كه گناه تو را در مورد خودش فراموش كند. 34- اضعف الاعداء كيدا من اظهر عداوته. ترجمه: ناتوان‌ترين دشمنان از نظر حيله كسي است كه دشمني خود را آشكار سازد. 35- حسن الصورة جمال ظاهر و حسن العقل جمال باطن. ترجمه: خوبروئي جمال ظاهري و نيك عقلي جمال باطني است. 36- من انس بالله استوحش من الناس. ترجمه: هر كس به خدا انس بگيرد از مردم وحشت مي‌كند. 37- جعلت الخبائث في بيت و جعل مفتاحه الكذب. ترجمه: تمام خبائث در اطاقي قرار گرفته و كليد آن دروغگوئي است! 38- من مدح غير المستحق فقد قام مقام المتهم. ترجمه: هر كه شخص ناشايسته را مدح كند در مقام متهم است. 39- لا يعرف النعمة الا الشاكر و لا يشكر النعمة الا العارف. [ صفحه 217] ترجمه: قدر نعمت را نشناسد مگر شكرگزار آن و شكر نعمت نكند مگر شناساي آن. 40- اولي الناس بالمحبة منهم من املوه. ترجمه: سزاوارترين مردم براي محبت و دوستي كسي است كه مردم آرزوي او را دارند (به خير او اميدوارند) 41- اذا نشطت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فود عوها. ترجمه: وقتي دلها با نشاطاند آنها را به تفكر و تدبر واداريد و موقعي كه پريشان و منفورند آنها را به حال خود واگذاريد. 42- ان الوصول الي الله عزوجل سفر لا يدرك الا بامتطاء الليل. ترجمه: وصول به ساحت قرب خداوند عزوجل سفري است كه جز با مركب شب زنده‌داري نتوان آن را پيمود. 43- من لم يحسن ان يمنع لم يحسن ان يعطي. ترجمه: هر كه مورد منع را خوب نشناسد مورد بخشش را نيز نشناسد. 44- لم يعرف راحة القلوب من لم يجرعه الحلم غصص الصبر و الغيظ. ترجمه: كسي كه حلم و بردباري غصه‌هاي صبر و خشم را به او ننوشاند آسايش خاطر را نشناسد. 45- من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة. ترجمه: كسي كه پشت مركب باطل سوار شود با آن در خانه پشيماني فرود آيد. 46- المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة، و الارزاق المكتوبة لا تنال بالشره و لا تدفع بالامساك عنها. [ صفحه 218] ترجمه: مقدرات غالبه با غلبه جوئي دفع نشود و روزي‌هاي نوشته شده با حرص و آز به دست نيايد و با امساك از آنها نيز دفع نگردد. 47- نائل الكريم يحببك اليه و يقربك منه و نائل اللئيم يباعدك منه و يبغضك اليه. ترجمه: نيكي و احسان شخص كريم موجب محبت تو به وي بوده و تو را به او نزديك گرداند و نيكي شخص لئيم تو را از او دور گردانيده و موجب بغض تو نسبت به وي مي‌گردد. 48- من كان الورع سجيته و الكرم طبيعته و الحلم خلته كثر صديقه و الثناء عليه و انتصر من اعدائه بحسن الثناء عليه. [79] . ترجمه: كسي كه پارسائي خلق او و كرم طبيعت او و حلم خصلت او باشد دوست و ثناگويش زياد شود و در نتيجه نيكنامي داد خود را از دشمنانش مي‌ستاند. [ صفحه 219] 




بعضي از اخبار وارده از آن حضرت

1- امام حسن عسكري عليه‌السلام از آباء خود از امام موسي كاظم عليه‌السلام روايت كرده است كه فرمود از حضرت صادق عليه‌السلام پرسيدند زاهد در دنيا چه كسي است؟ فرمود: الذي يترك حلالها مخافة حسابه و يترك حرامها مخافة عذابه. زاهد كسي است كه حلال دنيا را از ترس حسابش و حرام آن را از ترس عذابش ترك كند. [80] . 2- حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام از طريق آباء خود از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روايت كرده است كه فرمود جبرئيل مرا حديث گفت كه خداوند عزوجل فرمايد: اني انا الله لا اله الا انا فمن اقرلي بالتوحيد دخل حصني و من دخل حصني امن من عذابي. يقينا منم خدا غير از من خدائي نيست پس هر كه به يگانگي من اقرار كند داخل قلعه من شود و هر كه داخل قلعه من شود از عذاب من ايمن گردد. [81] . 3- امام يازدهم از طريق آباء خود از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روايت كرده است كه آن حضرت روزي به يكي از اصحاب خود فرمود: اي بنده خدا دوستي كن [ صفحه 220] در راه خدا و دشمني كن در راه خدا، مهرورز در راه خدا و خصومت كن در راه خدا كه جز بدين وسيله به ولايت خدا نرسي و كسي تا چنين نباشد مزه ايمان را نيابد اگر چه نماز و روزه‌اش زياد باشد، در اين روزگار برادري مردم با همديگر بيشتر از جهت امور دنيا است كه بر سر آن با هم دوستي و دشمني كنند و اين عمل آنها در نزد خدا هيچ سودي به حال آنها نبخشد. آن مرد عرض كرد من چگونه بدانم كه دوستي و دشمني من در راه خداي عزوجل است؟ دوست خدا كيست كه من با او دوستي كنم و دشمنش كيست تا او را دشمن دارم؟ رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم ضمن اشاره به علي عليه‌السلام به آن مرد فرمود: اين شخص را مي‌بيني؟ عرض كرد بلي، آنگاه فرمود: ولي الله فواله و عدو هذا عدو الله فعاده، وال ولي هذا و لو انه قاتل ابيك و ولدك و عاد عدو هذا و لو انه ابوك و ولدك. دوست اين شخص دوست خدا است پس او را دوست بدار و دشمن اين دشمن خدا است او را دشمن بدار، دوست اين را دوست بدار اگر چه او كشنده پدر و فرزندت باشد و با دشمن اين دشمني كن اگر چه او پدر و فرزندت باشد. [82] . 4- حضرت حسن بن علي توسط آباء گرامي خود از حضرت امير عليه‌السلام روايت كرده است كه آن حضرت فرمود موقعي كه جعفر بن ابيطالب از حبشه آمد و خدمت رسول خدا رسيد (روز فتح خيبر بود) آن حضرت برخاست. و دوازده قدم او را استقبال كرد و با وي معافقه نمود و ميان دو چشم او را بوسيد (و از شادي) گريه كرد و فرمود: اي جعفر نمي‌دانم شادي من به كداميك از اين دو كار بيشتر است به آمدن تو از سفر يا به گشودن خدا قلعه‌هاي خيبر را [ صفحه 221] به دست برادرت؟ و به ديدن جعفر از روي فرح و شادي گريه نمود. فما ادري بايهما انا اشد سرودا؟ بقدومك يا جعفر ام بفتح الله علي يد اخيك خيبر؟ و بكي فرحا برؤيته. [83] . 5- ابومحمد عسكري عليه‌السلام به توسط آباء خود از امام موسي كاظم عليه‌السلام روايت كرده است كه فرمود به حضرت صادق عليه‌السلام عرض كردند مرگ را براي ما توصيف كن! فرمود: مرگ براي مؤمن مانند بوي خوشي است كه با بوئيدن آن او را خواب ربايد و هر گونه رنج و دردي از وي منقطع گردد و براي كافر مانند گزيدن مارها و نيش زدن عقرب‌ها و بلكه سخت‌تر از آنها است. عرض كردند گروهي مي‌گويند كه مرگ سخت‌تر از بريدن با اره‌ها و مقراض كردن با قيچي‌ها و شكستن اعضاء با سنگ‌ها و گرداندن سنگ آسيا در حدقه چشمها است! فرمود بلي براي بعضي از كافران و بدكاران چنين است آيا نمي‌بينيد بعضي از آنها را كه اين شدايد و سختي‌ها را به چشم مي‌بينند و در موقع مرگ در اين گونه گرفتاريها و بليات مي‌افتند؟ و اين حالت از هر چيزي سخت‌تر است مگر از عذاب آخرت كه آن از عذاب دنيا شديدتر است. عرض كردن پس چرا ما كافري را مشاده مي‌كنيم كه حالت نزع براي او آسان بوده و به راحتي جان مي‌دهد و در آن حال سخن مي‌گويد و مي‌خندد و در مؤمن نيز اين حالت را مشاهده مي‌كنيم و پاره‌اي اوقات بر عكس اين حالت مؤمنان و كافران هنگام سكرات موت بسيار رنج مي‌برند و به سختي جان مي‌دهند؟ حضرت صادق عليه‌السلام فرمود چون مؤمن به آساني جان دهد خداوند در ثواب او تعجيل فرمايد و اگر به سختي بميرد خداي تعالي مي‌خواهد او را از گناهانش پاك كند تا وي را پاك و پاكيزه و بدون گناه وارد سراي آخرت گرداند كه استحقاق ثواب ابدي را داشته باشد و هيچگونه مانعي براي او باقي نماند و [ صفحه 222] چون كافر به آساني جان دهد خداوند مي‌خواهد پاداش اعمال نيك او را كه در دنيا از وي سر زده بدهد تا وقتي وارد سراي آخرت مي‌شود چيزي براي او نماند جز آنچه موجب عذاب وي گردد و موقعي كه به سختي جان دهد آن هنگام ابتداي عذاب او باشد و خداوند عادل است و با احدي ستم نكند. [84] . 6- امام حسن عسكري عليه‌السلام از طريق پدرانش از اميرالمؤمنين عليه‌السلام روايت مي‌كند كه آن حضرت فرمود: كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه و انما هو كفنه و يبني بيتا ليسكنه و انما هو موضع قبره. يعني چه بسا غافلي كه جامه‌اي را براي پوشيدنش ببافد و آن جامه كفن او شود و (همچنين) خانه‌اي را براي سكونت در آن بنا كند و آن خانه مقبره او شود. و از آن حضرت پرسيدند: ما الاستعداد للموت؟ قال اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علي المكارم ثم لا يبالي ان وقع علي الموت او الموت وقع عليه، و الله لا يبالي ابن ابيطالب ان وقع علي الموت او الموت وقع عليه. يعني: آماده شدن از براي مرگ چيست؟ فرمود واجبات را اداء كردن و از محرمات دوري گزيدن و به مكارم اخلاقي آراسته شدن و پس از آن باكي نداشته باشد از اينكه او به سوي مرگ رود و يا مرگ به سوي او آيد، به خدا سوگند پسر ابيطالب باك ندارد كه به سوي مرگ رود و يا مرگ به سوي او آيد. همچنين آن حضرت در بعضي از خطبه‌هاي خود فرمود: ايها الناس الا ان الدنيا و ارفناء و الآخرة دار بقاء. اي مردم بدانيد كه دنيا خانه فاني شدني است و آخرت سراي جاوداني است بنابراين از گذرگاه خود براي محل استقرارتان توشه برگيريد و پرده‌هاي خود را نزد كسي كه اسرار شما بر او پوشيده نيست پاره نكنيد و از دنيا دل [ صفحه 223] بركنيد پيش از آنكه بدنهاي شما از دنيا بيرون رود، شما در دنيا زندگي مي‌كنيد در صورتي كه براي آخرت خلق شده‌ايد و جز اين نيست كه دنيا مانند زهر است و كسي آن را مي‌خورد كه نشناسدش، بنده هر گاه بميرد فرشتگان گويند (از اعمال صالحه) چه فرستاده است و مردم گويند (از مال دنيا) چه گذاشته است پس هر گونه فضيلتي را پيش از خود به آخرت بفرستيد كه به نفع شما باشد و آن را به تأخير نياندازيد كه موجب حسرت شما شود زيرا محروم كسي است كه از خير عاقبت محروم باشد و بهره‌مند كسي است كه به وسيله صدقات و خيرات ميزان‌هاي خود را سنگين كرده و بدان سبب جاي خود را در بهشت نيكو گرداند و راه خود را در صراط پاكيزه نمايد. [85] . 7- امام يازدهم به توسط آباء گراميش از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روايت كرده است كه فرمود: خداي تبارك و تعالي فرمايد فاتحه الكتاب را ميان خود و بنده‌ام قسمت كردم نيم آن براي من و نيم ديگرش از آن بنده‌ام و براي بنده من است آنچه سؤال كند، موقعي كه بنده گويد: بسم الله الرحمن الرحيم خداوند جل جلاله (به فرشتگان) فرمايد بنده‌ام به نام من شروع كرد و بر من حق است كه امورش را تمام كنم و احوالش را به او مبارك گردانم، و چون گويد: الحمد لله رب العالمين؛ خداوند جل جلاله فرمايد: بنده‌ام مرا حمد و ستايش نمود و دانست كه هر نعمتي كه او دارد از جانب من است و گرفتاريها و بلايائي كه از او دفع شده به فضل من برطرف گرديده است شما را گواه مي‌گيرم كه نعمتهاي اخروي را به نعمتهاي دنيايش اضافه كنم و بلاهاي آخرت را از او برطرف نمايم چنانكه بلاهاي دنيا را از او دفع كردم و چون گويد الرحمن الرحيم خداوند جل جلاله فرمايد: بنده‌ام شهادت داد كه من بخشنده مهربانم شما را گواه مي‌گيرم كه من از رحمت خود بهره وافري به او عطاء كنم و از بخشش خود عطاي شاياني نصيبش [ صفحه 224] گردانم و موقعي كه گويد: مالك يوم الدين؛ خداي عزوجل فرمايد شما را گواه مي‌گيرم همچنانكه او اعتراف نمود كه من مالك روز جزا هستم من نيز روز حساب آسان كنم حساب او را و حسناتش را مي‌پذيرم و از كردار بد او درگذرم و چون گويد اياك نعبد خداوند عزوجل فرمايد بنده‌ام راست گفت: تنها مرا مي‌پرستد گواه باشيد كه به او در برابر عبادتش چنان پاداشي دهم كه تمام كساني كه او را در مورد عبادتي كه براي من مي‌كند مخالفت كردند بر وي غبطه و حسد برند و چون گويد: اياك نستعين خداي عزوجل فرمايد از من كمك خواست و به من پناه آورد گواه باشيد كه او را در كارش كمك كنم و در شدايد و سختيها به فريادش رسم و در روز گرفتاريش دستش را بگيرم و موقعي كه گويد: اهدنا الصراط المستقيم؛ تا آخر سوره... خداوند جل جلاله فرمايد: اين راه راست براي بنده من است و بنده‌ام هر چه خواست برايش استجابت كردم و آنچه آرزو داشت عطاء نمودم و از آنچه مي‌ترسيد ايمنش گردانيدم. [86] . 8- امام حسن عسكري عليه‌السلام از طريق پدران گراميش از موسي بن جعفر عليهماالسلام روايت كرده است كه فرمود زماني كه خبر مرگ اسماعيل بن جعفر فرزند بزرگ حضرت صادق عليه‌السلام را به وي دادند موقعي بود كه آن حضرت مي‌خواست غذا ميل كند و نديمانش نيز در نزد او جمع شده بودند حضرت تبسم نمود و دستور داد طعام را حاضر كردند و با نديمان نشست و آن روز بهتر از روزهاي ديگر غذا خورد و نديمان را نيز براي صرف غذا ترغيب مي‌نمود و طعام را جلو آنها مي‌گذاشت و آنها تعجب مي‌كردند كه اثر حزن و اندوه در چهره آن حضرت آشكار نبود! چون از صرف غذا فارغ شدند عرض كردند: يابن رسول‌الله ما امر [ صفحه 225] عجيبي مشاهده كرديم به شما چنين مصيبتي از پسرتان رسيده و ما شما را بدين گونه مي‌بينيم! فرمود: چرا چنين نباشم كه مي‌بينيد؟ در حالي كه خبر راستگوترين راستگويان به من رسيده است كه من و شما مي‌ميريم از اين رو، گروهي مرگ را شناختند و آن را نصب العين خود قرار دادند و منكر اين مطلب نشدند كه مرگ غفلة آنها را مي‌ربايد و تسليم امر خالق خود شدند. همچنين امام موسي كاظم عليه‌السلام فرمود: مردي خدمت حضرت صادق عليه‌السلام آمد و عرض كرد از دنيا ملول شده‌ام و از خدا آرزوي مرگ مي‌كنم فرمود زندگي را آرزو كن كه اطاعت خدا كني نه معصيت و نافرماني او را زيرا اگر زنده باشي و اطاعت كني براي تو بهتر از آن است كه بميري و نه اطاعت كني و نه معصيت. و باز از موسي بن جعفر عليهماالسلام روايت است كه حضرت صادق عليه‌السلام فرمود گاهي فاصله شخص تا بهشت در اثر كثرت گناهان بيشتر از فاصله زمين تا عرش برين مي‌شود، مرگ اينكه پشيمان شود و از خوف خدا گريه كند، آنگاه فاصله او تا بهشت كمتر از فاصله پلك چشم تا سياهي و سفيدي آن گردد. حضرت صادق عليه‌السلام به بعضي از مردم نوشت كه اگر تو مي‌خواهي عاقبت امر تو به بهترين عمل تو ختم شود و در حال مرگ افضل اعمال را داشته باشي حق خداوند را بزرگ شمار و نعمتهاي او را در راه معاصي صرف مكن و به حلمش مغرور مباش و به كسي كه ما را به نيكي ياد مي‌كند و يا دوستي ما را به خود بسته است اكرام كن و بر تو لازم نيست كه در صدد تحقيق صدق و كذب او باشي نيت تو به تو سود رساند و دروغ او به زيانش باشد. [87] . 9- همچنين امام يازدهم از طريق پدرانش از موسي بن جعفر عليهماالسلام روايت كرده است كه فرمود حضرت صادق عليه‌السلام در راهي مي‌رفت و گروهي هم كه [ صفحه 226] اموال بسياري داشتند در خدمتش بودند و چون شنيدند كه راهزنان و دزدان در بين راه هستند بسيار ترسيدند امام صادق به آنها فرمود شما را چه مي‌شود؟ عرض كردند همراه ما اموال زيادي است و مي‌ترسيم كه دزدان آنها را از ما بگيرند آيا ممكن است اين اموال را به شما بسپاريم كه شايد دزدان به خاطر شما آنها را نبرند؟ فرمود شما چه مي‌دانيد شايد آنها غير از من كسي را قصد نكنند و شايد شما با اين عمل مرا در معرض تلف آورديد؟ عرض كردند: پس چكار كنيم آيا آنها را در زير خاك مخفي كنيم؟ فرمود اين بدتر است شايد عارضه‌اي روي دهد و آنها بفهمند و اموال را ببرند و يا شما پس از دفن اموال جاي آنها را ندانيد و پيدا نكنيد؟ عرض كردند پس چه بكنيم شما راهنمائي كنيد! فرمود آنها را نزد كسي به امانت گذاريد كه آنها را نگهداري كند و شر دزدان را دفع نمايد و براي هر جزئي از اين اموال زيادتر از دنيا و آنچه در دنيا است مي‌دهد و در روزي كه بيش از همه وقت بدانها احتياج داريد به شما برمي‌گرداند! عرض كردند اين شخص كيست؟ فرمود پروردگار عالميان است، عرض كردند چگونه در نزد او به امانت گذاريم؟ فرمود بر ضعيفان و مستمندان مسلمين صدقه دهيد، عرض كردند در اين بيابان درويش و نيازمند را از كجا پيدا كنيم؟ فرمود قصد كنيد ثلث آنها را صدقه دهيد تا خداوند بقيه اموال را از شر كساني كه از آنها مي‌ترسيد حفظ كند، عرض كردند قصد كرديم، فرمود به راه افتيد كه در امان خدا هستيد. چون به راه افتادند دزدان و راهزنان پيدا شدند و آنها ترسيدند حضرت صادق عليه‌السلام فرمود شما چگونه مي‌ترسيد در حالي كه در امان خداي عزوجل هستيد؟ در اين حال راهزنان پيش آمدند و از مركبهاي خود پياده شدند و دست حضرت صادق عليه‌السلام را بوسيدند و عرض كردند ما شب گذشته در خواب رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم را ديديم كه به ما دستور داد تا خود را خدمت [ صفحه 227] شما برسانيم و ما اكنون در حضورتان در مصاحبت شما و اين قوم هستيم كه دشمنان و دزدان را دفع كنيم! حضرت صادق عليه‌السلام فرمود ما را به شما نيازي نيست آن كسي كه شر شما را از ما دفع كرد شر ديگران را نيز از ما دفع مي‌كند. پس به سلامت به راه افتادند و ثلث اموال را صدقه دادند و تجارت آنها بر ايشان پر بركت شد و به هر درهمي ده درهم سود بردند و گفتند چه بزرگ بود بركت صادق عليه‌السلام آن حضرت فرمود دانستيد كه معامله با خداي عزوجل چه بركت دارد پس بدان مداومت كنيد. [88] . 10- امام حسن عسكري عليه‌السلام به توسط آباء خود از اميرالمؤمنين عليه‌السلام روايت كرده است كه فرمود عليهم‌السلام بسم الله الرحمن الرحيم يك آيه از سوره حمد است و اين سوره هفت آيه است كه بسم الله الرحمن الرحيم متمم آن است و از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم كه مي‌فرمود خداوند عزوجل به من فرمود: اي محمد به تو سبع مثاني و قرآن بزرگ را داديم و فاتحة الكتاب را جداگانه به من منت نهاد و آن را در برابر همه قرآن قرار داد و آن شريف‌ترين چيزي است كه در گنجهاي عرش بوده و خداوند عزوجل محمد صلي الله عليه و آله و سلم را بدان مخصوص كرده و شرافت داده است و احدي از پيغمبرانش را با او شريك نكرده مگر سليمان را كه از آن فقط بسم الله الرحمن الرحيم را به او داده است نمي‌بيني كه در داستان بلقيس آورده است كه گويد: اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم. [89] . يعني به سوي من نامه گرامي افكنده‌اند كه از جانب سليمان است و در آن است بسم الله الرحمن الرحيم. پس بدانيد هر كس آن را با اعتقاد به دوستي محمد و اولاد طاهرينش [ صفحه 228] بخواند و مطيع اوامرشان گردد و به ظاهر و باطن آنها مؤمن باشد خداوند عزوجل به هر حرف آن حسنه‌اي به او عطاء فرمايد كه بهتر از دنيا و مافيها است از انواع اموال و خيرات آن و هر كه به كسي آن را مي‌خواند گوش كند. ثلث ثوابي كه به قاري آن خواهد رسيد، نصيب مستمع خواهد بود بنابراين بايد هر يك از شما از اين خيري كه در دسترس شما است بيشتر بهره‌مند شويد كه آن غنيمت است و مبادا كه وقتش بگذرد و حسرتش در دل شما بماند. [90] . 11- ابومحمد عسكري عليه‌السلام از طريق پدرانش از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم روايت كرده است كه فرمود در شبي كه پروردگارم مرا سير مي‌داد (در شب معراج) در داخل عرش فرشته‌اي را ديدم كه در دستش شمشيري از نور بود و با آن بازي مي‌كرد، همچنانكه علي بن ابيطالب با ذوالفقار بازي مي‌كرد و فرشتگان چون اشتياق ديدن صورت علي بن ابيطالب مي‌كردند به صورت اين فرشته نگاه مي‌كردند! عرض كردم پروردگارا اين برادر و پسرعم من علي بن ابيطالب است! فرمود اي محمد اين فرشته‌اي است كه به صورت علي آفريده‌ام و مرا در داخل عرش عبادت مي‌كند و حسنات و تسبيح و تقديس او تا روز قيامت براي علي بن ابيطالب نوشته مي‌شود. [91] . 12- امام حسن عسكري عليه‌السلام به توسط آباء خود از حضرت صادق عليه‌السلام كرده است كه فرمود چه بسيار كساني در دنيا مشغول لهو و لعب بوده مي‌خندند ولي در روز قيامت براي گناهان زياد خود بسيار گريه مي‌كند. و چه بسيار كساني كه در دنيا خوف و وحشت آنها زياد باشد و براي گناهانشان بسيار گريه مي‌كنند اما در روز قيامت سرور و خنده آنها زياد باشد. [92] . [ صفحه 229] 




تفسير بعضي آيات

تفسير امام حسن عسكري عليه‌السلام به اتفاق مفسرين كتابي بليغ و مفيد است و نسبت به بعضي آيات تفسير جامعي است كه اخبار ائمه از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم تا زمان خود امام در آن نقل شده است و براي نمونه ذيلا به تفسير آياتي چند از كتاب مزبور كه در حاشيه تفسير قمي چاپ شده است اشاره مي‌گردد. 1- امام حسن عسكري عليه‌السلام در تفسير آيه: الحمد لله رب العالمين فرمايد مردي خدمت حضرت رضا عليه‌السلام آمد و عرض كرد: اي پسر پيغمبر مرا از تفسير گفتار خداي عزوجل: الحمد لله رب العالمين آگاه گردان، حضرت فرمود پدرم مرا حديث گفت از جدم از امام باقر او هم از زين‌العابدين (عليهم‌السلام) كه مردي نزد اميرالمؤمنين عليه‌السلام آمد و عرض كرد مرا خبر ده كه تفسير قول خداوند عزوجل: الحمد لله رب العالمين چيست؟ اميرالمؤمنين فرمود چون خداوند بعضي از نعمتهاي خود را به طور اجمال به بندگانش شناسانيد و بندگان را آن قدرت و توانائي نباشد كه نعمتهاي او را كه بي‌شمار بوده و حد و حصري بر آنها نيست بشناسد از اين رو به آنها فرمود كه بگويند حمد و ستايش مخصوص خدا است كه به ما تفضل كرده و نعمتها بخشيده و پرورش دهنده عالميان يعني مالك آنها است و عالميان مجموعه از تمام مخلوقات است كه بعضي جمادات و بعضي حيوانات باشند و اما حيوانات را [ صفحه 230] خداوند در دست قدرت خود مي‌گرداند و از رزق خويش آنها را روزي خوراند و در حمايت خود محافظت نمايد و هر يك را به اقتضاي مصلحت به نوعي تدبير فرمايد و اما جمادات را به قدرت خود نگاه مي‌دارد و اجزاء متصل آنها را از تفرقه و سقوط حفظ كند و آنهائي را كه از هم فاصله دارند از ملحق شدن به هم ممانعت كند و آسمان را از اينكه بر زمين افتد نگاه دارد مگر به اذن خود و زمين را از اينكه فرورود نگاه دارد مگر به فرمان خود زيرا كه او و بندگانش بسيار رؤف و مهربان است. و سپس فرمود كه رب العالمين يعني مالك و خالق آنها و رساننده روزي‌هايشان از جائي كه بدانند و از جائي كه ندانند بنابراين روزي تقسيم شده و به فرزند آدم در هر جاي دنيا كه قدم نهد خواهد رسيد و در اين باره نه تقواي شخص پرهيزكار روزي را زياد گرداند و نه فسق و فجور شخص بدكار آن را اندك سازد. و ميان بنده و روزي او پرده‌اي كشيده شده است تا بنده آن را (نبيند و) طلب نمايد و اگر يكي از شما در طلب روزي درنگ كند روزي او را بطلبد همچنانكه مرگ او را دريابد! پس خداي تعالي فرموده بگوئيد حمد مخصوص خدائي است كه نعمت روزي بر ما ارزاني بخشيده و ما را پيش از اينكه وجود داشته باشيم در كتب اولين به خير و نيكي ياد كرده است و خداوند در اين كلام خود بر محمد و آل محمد و شيعيان او واجب گردانيده است كه به جهت آنچه تفضل بر ايشان كرده و آنها را بر ديگران فضيلت داده است وي را شكرگزاري كنند زيرا رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود كه خداوند عزوجل موسي بن عمران را به نبوت مبعوث گردانيد و او را براي مناجات خود برگزيد و دريا را برايش شكافت و بني‌اسرائيل را نجات داد و توراة و الواح را به او اعطاء نمود موسي پس از آنكه قرب و منزلت خود را با نزد پروردگارش ديد عرض كرد پروردگارا مرا به كرامتي مكرم [ صفحه 231] داشتي كه پيش از من احدي را به چنين كرامتي مفتخر ننمودي! خداي عزوجل فرمود: اي موسي آيا نمي‌داني كه محمد صلي الله عليه و آله و سلم در نزد من از جميع فرشتگان و تمام مخلوق من افضل است؟ موسي عرض كرد پروردگارا اگر محمد صلي الله عليه و آله و سلم در نزد تو از جميع مخلوقات تو افضل است آيا در آل پيغمبران تو گرامي‌تر از آل من وجود دارد؟ خداي عزوجل فرمود: اي موسي آيا نمي‌داني كه فضيلت آل محمد بر جميع آل پيغمبران مانند فضل محمد صلي الله عليه و آله و سلم است بر تمام پيغمبران؟ موسي عرض كرد پروردگارا اگر آل محمد در نزد تو افضلند آيا در ميان صحابه پيغمبران گرامي‌تر از صحابه من هست؟ خداي عزوجل فرمود: اي موسي آيا نمي‌داني كه فضيلت صحابه محمد صلي الله عليه و آله و سلم نسبت به صحابه تمام انبياء مانند فضيلت آل محمد است بر آل تمام پيغمبران و مانند فضيلت محمد صلي الله عليه و آله و سلم است نسبت به جميع مرسلين؟ موسي عرض كرد پروردگارا اگر محمد و آل او و اصحابش آنچنان هستند كه توصيفشان فرمودي آيا در ميان امت‌هاي پيغمبران افضل از امت من است كه ابر را فرمودي بر آنها سايه افكند و برايشان من و سلوي نازل فرمودي و دريا را براي آنها شكافتي؟ خداوند فرمود: اي موسي آيا نميداني كه فضيلت امت محمد صلي الله عليه و آله و سلم بر امتهاي پيغمبران مانند فضل محمد صلي الله عليه و آله و سلم است بر همه مخلوق من؟ موسي عرض كرد پروردگارا كاش آنها را مي‌ديدم! خداوند وحي فرستاد كه اي موسي تو هرگز آنها را نبيني و حالا موقع ظهور آنها نيست بلكه آنها را در بهشت خواهي ديد كه در باغهاي عدن و فردوس در حضور محمد صلي الله عليه و آله و سلم به نعمتهاي بهشتي متنعم بوده و گردش نمايند آيا دوست داري كه سخن آنها را به تو بشنوانم؟ [ صفحه 232] موسي عرض كرد بلي اي پروردگار من! خداوند فرمود: اي موسي خود را جمع كن و در برابر من بايست مانند ايستادن بنده ذليل در برابر سيد ملك جليل و موسي چنان كرد آنگاه پروردگار ما ندا كرد: اي امت محمد و تمام آنها در حالي كه در اصلاب پدران و ارحام مادران بودند جواب داده و عرض كردند: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمتة لك و الملك لا شريك لك. اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمود از اين جهت خداوند اين اجابت را شعار حاجيان (در موقع احرام بستن) قرار داد سپس پروردگار ما عزوجل ندا داد: اي امت محمد قضاء و حكم من بر شما اين است كه رحمت من بر غضبم سبقت يافته و عفو من بر عقوبتم پيش گرفته است پيش از اينكه مرا بخوانيد دعوت شما را استجابت كنم و پيش از اينكه از من سؤال كنيد به شما عطاء نمايم هر كس از شما مرا ملاقات كند به شهادت اينكه لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله و در سخنانش صادق باشد و در افعالش راه حقيقت جويد و شهادت دهد كه علي بن ابيطالب برادر و وصي او بوده و ولي خدا است و ملزم به طاعت او شود همچنانكه به طاعت محمد صلي الله عليه و آله و سلم ملزم شده و اينكه اولاد او پس از آن دو (محمد و علي) اولياء برگزيده و نيكان پاكان و حجت‌هاي خدا هستند او را داخل بهشت خود كنم اگر چه گناهانش مانند كف دريا باشد. اميرالمؤمنين فرمود چون خداوند پيغمبر ما محمد صلي الله عليه و آله و سلم را به نبوت مبعوث گردانيد به او فرمود: اي محمد تو در كوه طور نبودي ما امت تو را بدين كرامت مفتخر نموديم آنگاه به او فرمود بگو: الحمد لله رب العالمين علي ما اختصني به من هذه الفضيلة. و به امت او هم فرمود شما هم بگوئيد: الحمد لله رب العالمين علي ما [ صفحه 233] اختصنا به من هذه الفضائل. [93] . 2- ابومحمد عسكري عليه‌السلام در تفسير آيه: اهدنا الصراط المستقيم؛ فرمايد كه بنده به خداوند عرض مي‌كند توفيقت را به ما ادامه بده تا به سبب توفيق تو همچنانكه در ايام گذشته تو را اطاعت كرديم در آينده نيز تمام عمرمان را به طاعت تو مصروف داريم و و صراط مستقيم دو راه است راهي در دنيا و راهي در آخرت، اما صراط مستقيم در دنيا راهي ميان غلو و تقصير (راه اعتدال) است كه استقامت داشته و به سوي هيچ باطلي متمايل نشود و راه آخرت طريق مؤمنين است به سوي بهشتي كه راهش مستقيم و از آن عدول نمي‌كنند مگر به سوي دوزخ و از غير دوزخ عدول نكنند جز به سوي بهشت (اگر كسي از صراط بگذرد به سوي بهشت رود و الا به دوزخ افكند و كسي كه به دوزخ نيفتد و به بهشت رود). و حضرت صادق عليه‌السلام در اين مورد فرمايد كه مقصود اين است كه بنده بگويد خدايا ما را ارشاد كن به ملازمت راهي كه ما را به سوي محبت تو كشيده و به بهشت تو برساند و مانع از اين باشد كه ما از هواهاي نفساني خود پيروي كنيم و هلاك شويم و يا به آراء خود عمل نمائيم و به هلاكت افتيم و سپس فرمود هر كه از هواي نفس خود پيروي كند و براي خويش مغرور شود مانند آن مرد است كه اشخاص بي‌خرد و نادان او را بزرگ شمرده و توصيفش مي‌كردند و من دوست داشتم كه او را بدون اينكه مرا بشناسد ببينم، روزي او را در محلي ديدم كه گروهي از مردم احمق و نادان دورش جمع شده بودند و او نيز آنها را فريب مي‌داد تا اينكه آنها متفرق شدند و او هم به راهي رفت و من دنبالش به راه افتادم و طولي نكشيد كه ديدم از دكان نانوائي عبور كرد و او را غافلگير نمود و دو قرص نان از وي دزديده و راه افتاد و من از اين عمل او تعجب كردم و پيش خود گفتم شايد با صاحب دكان معامله دارد و به حساب خود برداشته است، پس از اندكي [ صفحه 234] بازار فروشي رسيد و به همان ترتيب دو عدد انار نيز از وي دزديد باز من تعجب كردم و پيش خود گفتم شايد به او هم معامله و حسابي دارد و اين شخص چه نيازي به دزدي دارد همچنان به دنبال او مي‌رفتم تا به شخص بيمار و مريضي رسيد و آن نان‌ها و انارها را به او داد و گذشت و من نيز دنبالش رفتم تا به گوشه‌اي از صحرا رسيد او را صدا زدم و گفتم: اي بنده خدا تو را شنيده بودم و دوست داشتم كه تو را ببينم و امروز ملاقاتت كردم اما از تو كارهائي ديدم كه مرا به شگفتي واداشت! گفت چه ديدي؟ گفتم ديدم كه تو دو قرص نان از خباز و دو انار هم از انار فروشي دزديدي و آنها را به آن شخص بيمار دادي اين چه عملي است؟ گفت اول بگو ببينم تو كيستي؟ گفتم مردي از اولاد آدم و از امت محمد صلي الله عليه و آله و سلم هستم، گفت از چه طائفه‌اي؟ گفتم از خاندان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم گفت از اهل كدام شهري؟ گفتم شهر مدينه، گفت شايد تو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب عليهم‌السلام هستي! گفتم بلي، گفت شرافت جد و اصالت خاندان تو با اين جهل و ناداني كه تو را است به تو چه سودي دارد؟ زيرا تو از علم جد و پدرت بي‌بهره‌اي و از قرآن اطلاعي نداري! گفتم از كجا مي‌گوئي كه من از قرآن خبر ندارم؟ گفت اگر قرآن مي‌خواندي آن را مي‌دانستي به عمل من اعتراض نمي‌كردي زيرا خداوند در قرآن فرمايد: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسيئة فلا يجزي الا مثلها [94] (كسي كه حسنه‌اي بياورد براي او ده برابر پاداش داده شود و آنكه يك سيئه بياورد كيفر داده نمي‌شود مگر به همان سيئه) و من وقتي دو نان دزديدم دو سيئه حساب مي‌شود و چون دو انار دزديدم آن هم دو سيئه كه جمعا چهار سيئه محسوب گردد و وقتي آنها را صدقه دادم به هر يك ده حسنه پاداش مي‌گيرم كه [ صفحه 235] كلا چهل حسنه مي‌شود و چنانچه چهار سيئه از آنها كسر شود براي من سي و شش حسنه باقي مي‌ماند!! گفتم: اي نادان مادرت به عزايت نشيند مگر گفتار خدا را نشنيدي كه فرمايد: انما يتقبل الله ممن المتقين [95] (خداوند فقط از پرهيزكاران قبول مي‌كند) تو وقتي دو قرص نان دزديدي دو سيئه انجام دادي و چون دو انار هم دزديدي آن هم دو سيئه حساب مي‌شود و موقعي كه آنها را بدون اجازه صاحبانشان به ديگري دادي چهار سيئه ديگر را به چهار سيئه قبلي اضافه نمودي نه اينكه چهل حسنه را به چهار سيئه اضافه كرده باشي. آنگاه امام صادق عليه‌السلام فرمود اشخاص نادان و مغرور با اين تأويلات ناپسند به گمراهي مي‌افتند و جمعي را نيز گمراه مي‌كنند. [96] . 3- امام حسن عسكري عليه‌السلام در تفسير الم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين [97] فرمود قريش و يهود قرآن را تكذيب كردند و گفتند سحر آشكاري است كه خود محمد صلي الله عليه و آله و سلم آن را گفته و به خدا نسبت مي‌دهد آنگاه خداوند فرمود: «الم ذلك الكتاب» اي محمد اين كتابي كه من بر تو فرستادم از همين حروف مقطعه الف و لام و ميم تركيب يافته و آن به لغت شما و به همان حروف هجاء است (به منكرين و مخالفين قرآن بگو) اگر شما راست مي‌گوئيد مانند آن را بياوريد و كسان ديگر را نيز كمك بگيريد آنگاه آنها بر آوردن آن قادر نمي‌باشند بنا به قول خداوند كه (به پيغمبر خطاب نموده و فرمايد به مخالفين) بگو: لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا. [98] . (اگر انس و جن گرد هم آيند كه مثل اين قرآن را بياورند نمي‌توانند مانند [ صفحه 236] آن را بياورند اگر چه بعضي پشتيبان بعض ديگر شوند). خداوند فرمود «الم» يعني، اين قرآني است كه (سوره بزرگ) آن را به «الم» افتتاح نموده‌ام و همان كتابي است كه موسي و پيغمبران پس از وي از آن خبر داده‌اند و بني‌اسرائيل خبر داده است كه اي محمد! من به زودي بر تو كتاب عزيزي كه عربي باشد نازل مي‌كنم كه باطل را از پيش و پس آن راهي نباشد و آن نازل شده از سوي خداوند حكيم و ستوده است كه در آن ريب و شبهه‌اي نيست و در نزد آنها هم براي ظهور آن شك و ترديدي نباشد همچنانكه پيغمبرانشان خبر داده‌اند كه براي محمد صلي الله عليه و آله و سلم كتابي نازل مي‌شود كه جاوداني است و موجب هدايت پرهيزكاران است. [99] . 4- حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام در تفسير آيه: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوي الي السماء فسويهن سبح سماوات و هو بكل شي‌ء عليم. [100] (او است خدائي كه آفريد براي شما تمام چيزهائي را كه در زمين است سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار و مرتب كرد و او به هر چيزي دانا است) از اميرالمؤمنين عليه‌السلام نقل مي‌كند كه فرمود خدا آنچه را كه در زمين بود براي شما آفريد كه عبرت گيريد و به وسيله آنها به رضوان و بهشت او برسيد و خود را از عذاب آتش وي نگاه داريد و سپس شروع كرد به آفريدن و استوار كردن آسمان و هفت آسمان خلق فرمود و او به هر چيزي دانا است و به جهت دانائيش به هر چيزي مصالح بندگان را دانست و همه چيز روي زمين را اي فرزندان آدم براي مصلحت شما آفريد. [101] . 5- امام يازدهم در تفسير آيه: و اقيموا الصلوة و اتوا الزكاة و ما تقدموا [ صفحه 237] لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير؛ [102] (نماز را برپا داريد و زكوة بدهيد و آنچه از خير و نيكي براي خودتان پيش مي‌فرستيد آن را در نزد خدا مي‌يابيد زيرا خداوند بدانچه شما مي‌كنيد بينا است) چنين فرمايد كه نماز را بپا داريد با تمام ساختن وضوء و تكبيرات و قيام و قرائت و ركوع و سجود و حدود آن و زكوة را به مستحق آن بدهيد و به كسي كه كافر و ناصبي باشد ندهيد كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود كسي كه بر دشمنان ما صدقه و زكوة دهد مانند كسي است كه در حرم خدا دزدي نمايد و آنچه از خير و نيكي براي خودتان پيش مي‌فرستيد يعني از مالي كه در طاعت خدا انفاق مي‌كنيد و اگر مالي نداشته باشيد از جاه خود به برادران مؤمن‌تان بذل كنيد و بدانها منفعت و سود برسانيد و ضررها را از آنها دفع كنيد در نزد خدا آن را مي‌يابيد و خداوند به جاه محمد و علي و اولاد آنها در روز قيامت به شما سود دهد و به وسيله آن سيئات شما را ريزد و حسنات شما را مضاعف گرداند و درجات‌تان را بالا مي‌برد زيرا خداوند عالم و بينا است و ظاهر كار و باطن ضمير از او پوشيده نيست و شما را بر حسب اعتقادات و نيات‌تان جزا مي‌دهد و او مانند ملوك دنيا نيست كه درباره بعضي شك و شبهه كند و كار يكي را به ديگري نسبت دهد و جنايت بعضي را به غير جاني منسوب نمايد و پاداش و كيفر خود را در نتيجه جهل و بي‌خبري به غير مستحق آن را قرار دهد. [103] . 6- امام حسن عسكري عليه‌السلام در ذيل تفسير آيه: و ما انزل علي الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من احد حتي يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين به من احد الا باذن الله و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم و لقد علموا لمن اشتريه ما [ صفحه 238] له في الاخرة من خلاق و لبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. [104] . (و آنچه فرستاده شده بود در شهر بابل به دو فرشته كه هاروت و ماروت بودند. آنها سحر را به احدي نمي‌آموختند تا اينكه به او مي‌گفتند ما براي آزمايش مردم هستيم پس تو به خدا كافر مشو كه به سحر و جادو كار كني و مردم از آن دو فرشته سحرهائي ياد گرفتند كه آن سحرها موجب جدائي ميان زن و شوهرش مي‌شد و ساحران بدون اذن خدا به كسي ضرر نرسانيدند و مردم چيزهائي ياد مي‌گرفتند كه به ضررشان بود و سودي نمي‌بردند و دانستند كه هر كس معامله سحر كند در آخرت نصيبي ندارد و البته بد معامله كردند اگر بدي آن را مي‌دانستند) از حضرت صادق عليه‌السلام نقل مي‌كند كه پس از نوح جادوگران و سحره زياد شده بودند و خداوند دو فرشته هاروت و ماروت را به نزد پيغمبر آن زمان فرستاد كه مردم را از خدعه و نيرنگ جادوگران آگاه سازند و آن را باطل كنند چون پيغمبر زمان آن دو فرشته را ملاقات نمود به دستور خداوند آنها را به صورت انسان نزد مردم برد و به آنان گفت كه از فرشته‌ها سحر بياموزيد و بر حقيقت آن آگاه باشيد و طرز ابطال آن را نيز بدانيد تا خدعه و نيرنگ ساحران را باطل نمائيد ولي مبادا كه سحر را درباره همديگر به كار بريد و اين عمل مانند آن است كه كسي را به خاصيت زهر آشنا كننند تا بتواند اثر آن را خنثي نمايد و از زيان و ضررش سالم بماند، آنگاه خداوند فرمود: و ما يعلمان من احد حتي يقولا انما نحن فتنة و آن دو فرشته كسي را سحر و جادو نمي‌آموختند تا اينكه به او مي‌گفتند ما براي بندگان موجب آزمايش هستيم پس تو كه مي‌خواهي از ما سحر ياد بگيري كافر مشو يعني اگر سحر را براي زيان مردم به كار بري و آنها را دعوت نمائي به اينكه معتقد شوند تو كارهاي خارق العاده مي‌كني زنده مي‌گرداني و مي‌ميراني و عملي انجام مي‌دهي كه احدي غير از خدا بر انجام [ صفحه 239] اينگونه كارها توانائي ندارد. بدان كه چنين كارها كفر است، سپس خداوند فرمايد: فيتعلمون منهما؛ يعني: مردم از آن دو فرشته طلب سحر كردند از نوع كارهائي كه شياطين در زمان سليمان از سحر و جادوگري نوشتند و از آنچه خداوند در شهر بابل به هاروت و ماروت (به همان دو فرشته) فرستاد، بنابراين مردم از اين دو گروه سحر مي‌آموختند كه به وسيله آن ميان زن و شوهرها جدائي اندازد زيرا آنها سحر را براي زيان رسانيدن به مردم ياد مي‌گرفتند و به اقسام حيله‌ها و نيرنگ‌ها به مردم ضرر مي‌زدند و طلسمات گوناگون ساخته بودند كه اگر فلان تعويذ در فلان محل دفن شود فلان كار صورت مي‌گيرد، آن مرد آن زن را دوست دارد و زن به آن مرد علاقه‌مند مي‌شود و يا ميان آن دو جدائي افتد آنگاه خداوند فرمود: و ما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني كساني كه سحر را براي ضرر و زيان مردم آموختند بدون اجازه خدا نمي‌توانستند به كسي ضرري برسانند زيرا اگر اراده خدا تعلق گرفتي آنها را به جبر و قهر از آن كردار مانع شدي و سپس فرمود: و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم؛ و آموختند آن چيزي را كه به آنها ضرر رسانيد و سودي نبخشيد و بلكه از دينشان خارج نمود و دانستند كه هر كس سحر را اختيار كند و در نتيجه از دين بيرون رود ماله في الاخرة من خلاق در آخرت او را هيچ گونه بهره و نصيبي از ثواب و نعمت‌هاي بهشتي نخواهد بود و پس از آن فرمود و لبئس ما شروا به انفسهم لو كان يعلمون بد چيزي است آنچه فروختند اگر مي‌دانستند يعني نفس‌هاي خو را گرو گذاشتند و بهره آخرت را از دست دادند زيرا آنهائي كه سحر را ياد گرفتند بر اين عقيده بودند كه پيغمبر و خدائي نيست و حشر و نشري نخواهد بود پس اگر بعد از دنيا آخرتي باشد چون آنها آخرت را قبول نداشته و كفر مي‌ورزيدند در اين صورت از آخرت بهره‌اي نداشتند و به همين سبب خداوند فرمود كه چه بد است اين عمل آنها اگر بدي آن را مي‌دانستند زيرا [ صفحه 240] آخرت را فروخته و عذاب را براي خود خريدند. [105] . 7- حضرت حسن عسكري عليه‌السلام در تفسير آيه: الذي جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء و اخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله اندادا و انتم تعلمون. [106] (آن خدائي كه براي شما زمين را بساط گسترده و آسمان را سقف افراشته گردانيد و آب را از آسمان نازل نمود و به وسيله آن ميوه‌هاي گوناگوني براي روزي شما بيرون آورد پس براي خداوند شريك قرار ندهيد در حالي كه شما مي‌دانيد كه بت‌هاي شما هيچكاره‌اند) فرمود: زمين را ملايم طبع شما و موافق بدنهاي‌تان آفريد و آن را زياد گرم قرار نداد كه شما را بسوزاند و نه زياد سرد كه در اثر برودت مانند يخ بسته شويد و نه با بوي بسيار خوش كه سرهاي‌تان درد گيرد و نه با بوي عفن كه شما را هلاك گرداند و نه زياد نرم مانند آب كه شما را غرق كند و نه زياد سخت كه نتوانيد در روي آن خانه بسازيد و يا مردگانتان را دفن كنيد بلكه آن را به اندازه‌اي سخت نمود كه بتوانيد از آن بهره‌مند شويد و همديگر را نگاهداري كنيد و بدن‌ها و بناهاي خود را در روي آن حفظ كنيد و آن را از جهت نرمي و كنده شدن براي ايجاد كشتزارها و آماده ساختن قبور و به دست آوردن ساير منافع‌تان مطيع و منقاد شما نمود از اين جهات است كه زمين را براي شما فراش قرار داد و سپس فرمود: و السماء بناء و آسمان را سقف افراشته بالاي سر شما نگاه داشت كه در فضاي آن خورشيد و ماه و ستارگان براي منافع شما در گردشند و آنگاه فرمود: و انزل من السماء ماء؛ از آسمان آب را يعني باران را از بلندي فرستاد كه به قلل كوهها و تپه‌ها و دشت‌هاي شما برسد و نوعي از آن باران ريز و ضعيف و نوعي درشت قطره كه چندان دوام ندارد و نوعي شديد و متصل كه بارش آن مدتي طول كشد و اين براي آن است كه زمين‌هاي شما از آن نفع برند و اين باران را كه [ صفحه 241] بر شما نازل مي‌شود يك قعه (مانند آبشار) قرار نداد كه زمين‌ها و درخت‌ها و مزارع و ميوه‌هاي شما را خراب كند بلكه آن را به صورت قطراتي فروفرستاد سپس فرمود: فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعني آن ميوه‌هائي را كه از زمين بيرون آورد روزي شما قرار داد فلا تجعلوا الل اندادا و انتم تعلمون. بنابراين از اين بت‌ها كه نه عقل دارند و نه مي‌شنوند و نه مي‌بينند و نه توانائي دارند كه از اين نعمت‌هاي بزرگي كه پروردگارتان به شما داده است چيزي به وجود آورند براي خداوند شريك و مانندي قرار ندهيد. [107] . [ صفحه 242] 




وقايع مهمه دوران امامت آن حضرت

حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام پس از رحلت پدر بزرگوارش در سال 254 به مسند امامت نشست و در سال 260 نيز به دار بقاء ارتحال فرمود بنابراين دوران امامت آن حضرت شش سال است كه به بعضي از وقايع و حوادثي كه در مدت مزبور اتفاق افتاده ذيلا اشاره مي‌گردد. در سال 255 طائفه اتراك چون رفتار معتز بالله را برخلاف ميل خود ديدند و از طرفي معتز نيز در صدد كشتن سركردگان آنها بود لذا بر خلع معتز متفق شده و به رياست صالح بن وصيف در روز مبعث سال مزبور دور معتز را گرفته و او را به سبب اعمال و كردارش توبيخ و سرزنش كرده و مطالبه اموال نمودند و به نوشته دميري صالح دستور داد به حجره معتز ريخته و پاي او را گرفته و بيرون كشيدند و در برابر آفتاب گرم و سوزان نگاه داشتند به طوري كه از شدت حرارت زمين گاهي روي يك پا مي‌ايستاد و چون پايش گرم مي‌شد آن را برداشته و پاي ديگرش را بر زمين مي‌گذاشت و مخالفينش او را لطمه مي‌زدند و مي‌گفتند بايد خود را از خلافت خلع كني و او امتناع مي‌كرد و دستش را سپر صورت خود مي‌نمود تا اينكه بيچاره شد و خود را خلع كرد و صالح سه روز او را از خوردن و آشاميدن منع كرد و سپس او را در سردابي نمود و درش را مسدود كرد تا در آنجا هلاك [ صفحه 243] شد. [108] . در زمان حكومت معتز بالله چند تن از طالبيين من جمله دو برادر اسماعيل و حسن پسران يوسف بن ابراهيم بن موسي بن عبدالله محض و جعفر بن عيسي و خود عيسي از نواده‌هاي عبدالله بن جعفر بن ابيطالب و جعفر بن محمد از نواده‌هاي حضرت سجاد عليه‌السلام و ابراهيم بن محمد از نواده‌هاي عباس بن علي عليهماالسلام خروج كرده و به قتل رسيدند. [109] . همچنين در زمان معتز يعقوب بن ليث صفاري خود و پدرش در سيستان مسگر بودند قيام نمود و سيستان را به تصرف خود درآورد و سپس به خراسان لشكر كشيد و طاهريان را كه از جانب عباسيان در آنجا حكومت مي‌كردند برانداخت و دست عباسيان را از حكومت خراسان به سزاي ظلم‌هائي كه به حضرت رضا عليه‌السلام نموده بودند كوتاه كرد. [110] . در سال 256 مهتدي بالله چهاردهمين خليفه عباسي به وسيله اتراك به قتل رسيد و در زمان وي نيز چند تن از طالبيين عليه او خروج كردند از جمله آنها علي بن زيد از نواده‌هاي حضرت حسين عليه‌السلام بود. ابوالفرج اصفهاني مي‌نويسد علي بن زيد در كوفه خروج كرد و عده‌اي از عوام و عرب‌هاي كوفه با او بيعت كردند ولي از اشخاص سرشناس و فضلاء و مخصوصا از زيديه كسي به طرفداري قيام ننمود. چون مهتدي از خروج وي آگاه گرديد لشكر انبوه به فرماندهي شاه بن مكيال به دفع او فرستاد، سليمان كوفي گويد ما با علي بن زيد بوديم و تعداد ما بيش از دويست سوار نبود كه در يكي از نواحي كوفه فرود آمديم در اين موقع خبر ورود سپاهيان مهتدي به ما رسيد، علي بن زيد به ما گفت اين مردم فقط [ صفحه 244] مرا خواهند بنابراين شما برويد و من بيعت خود را از گردن شما برداشتم! ما گفتيم به خدا هرگز چنين كاري نكنيم و به دنبالش راه افتاديم تا موقعي كه شاة بن مكيال با سپاه فراوان كه مقاومت در برابر آنها براي ما مقدور نبود فرارسيد و ورود آنها ما را به رعب و وحشت انداخت. علي بن زيد وحشت و اضطراب ما را ديد به ما گفت محكم و ثابت باشيد و بنگريد كه من چه مي‌كنم آنگاه خود را پوشانيد و شمشيرش را كشيد و به قلب آن سپاه انبوه حمله برد و آنها را از چپ و راست مي‌كشت آنها كه چنين شجاعتي را از علي ديدند كنار كشيدند و علي بن زيد از وسط آنها گذشت و از پشت سرشان بيرون رفت و خود را به تلي كه آن طرف لشگر بود رسانيد و بالاي تل رفت و به ما اشاره نمود و سپس مجددا از پشت سر آنها حمله كرد و آنها را كنار زد و خود را به ما رسانيد و گفت شما از چنين مردمي چه وحشت داريد؟ باز براي بار دوم حمله را تكرار كرد و در دفعه سيم ما نيز به دنبال وي حمله كرديم و آنها را شكست سختي داديم به طوري كه رو به هزيمت نهادند و پيروزي نصيب ما شد. در اين موقع شخصي معروف به نام ناجم كه به دروغ خود را از فرزندان زيد بن علي (پسر حضرت سجاد عليه‌السلام) معرفي مي‌كرد در بصره ظاهر شد و بسيار كشت و كشتار به راه انداخت و علي بن زيد به تصور اينكه ناجم نيز از طالبيين است با چند تن از طالبيين به نزد وي رفت و پس از اندكي چون علي بن زيد دانست كه ناجم ادعاي دروغين نموده و از طالبيين نيست فرماندهان لشگر او را از وضع و حال ناجم مطلع نمود و آنها را به بيعت خود دعوت نمود و پس از آنكه اين خبر به گوش ناجم رسيد علي بن زيد را خواست و او را با دو تن ديگر از طالبيين كه همراه وي از كوفه به بصره آمده بودند گردن زد. [111] . [ صفحه 245] از وقايع ديگر سال 256 وفات محمد بن اسماعيل بخاري صاحب صحيح بخاري است و در همان سال مهتدي نيز درگذشت و پسرعمويش معتمد علي الله (احمد بن متوكل) به جاي وي نشست. در سال 258 معتمد برادر خود موفق را براي جنگ و مقابله با ناجم به بصره فرستاد و در سال 259 حكومت طاهريان منقرض شد و دولت صفاريان شروع گرديد و در سال 260 ثقه جليل القدر فضل بن شاذان نيشابوري وفات نمود و فضائل او زياد است و يكصد و هشتاد كتاب از تصنيفات او است و حضرت ابومحمد عسكري عليه‌السلام سه مرتبه بر او رحمت فرستادند. [112] . [ صفحه 246] 




اصحاب و روات

شرح حال اصحاب و روات امام حسن عسكري عليه‌السلام در كتب تاريخ و رجال ثبت گرديده و بعضي از آنان از اصحاب و روات ائمه ديگر نيز بوده‌اند و ذيلا به نگارش اسامي چند تن از آنها اشاره مي‌شود. 1- ابوهاشم داود بن قاسم جعفري كه حضور پنج تن از ائمه (امام هشتم تا امام دوازدهم) را درك كرده وي از آنان نقل حديث نموده است چنانكه ضمن شرح حال اصحاب و روات امام هادي عليه‌السلام در قسمت اول كتاب در اين مورد توضيح داده شده است. 2- اسحاق بن اسماعيل نيشابوري از اصحاب ابومحمد عسكري عليه‌السلام است و حضرت نامه‌اي به وي نوشته كه در آن نامه اسحاق و شيعيان نيشابور را بر طريق هدايت و ملازمت احكام شرع و مودت ذوي القربي و رعايت حقوق آنها دلالت نموده است و توقيع مزبور در كتاب تحف العقول و غيره نقل گرديده است. 3- ابوعلي احمد بن اسحاق بن عبدالله ثقه رفيع القدر و از بزرگان مردم قم بوده و خانواده و خويشان وي نيز از اصحاب ائمه اطهار بوده‌اند. احمد بن اسحاق از امام جواد عليه‌السلام و امام هادي عليه‌السلام حديث روايت كرده و از [ صفحه 247] خواص اصحاب امام حسن عسكري عليه‌السلام بوده است. [113] . 4- عثمان بن سعيد شيخي ثقه و جليل القدر و عالي مقام و از اصحاب امام هادي عليه‌السلام بوده كه از سن يازده سالگي در خدمت آن حضرت نشو و نما يافته و سپس به شرف وكالت امام حسن عسكري و فرزندش مهدي صاحب الامر فائز گرديد و اول كسي است از سفرا و ابواب كه ابومحمد عسكري عليه‌السلام او را جهت وكالت صاحب الامر عليه‌السلام منصوب ساخت و فرمود كه وكالت صاحب الامر پس از وي به پسرش محمد بن عثمان مفوض خواهد بود. [114] . 5- ابوسهل اسماعيل بن علي بن اسحاق نوبختي كه در زمان خود مقام بزرگي در دين و دنيا داشت و كتب بسياري تأليف كرده كه از جمله آنها كتاب انوار در تاريخ ائمه اطهار است. محدث قمي از كتاب غيبت شيخ طوسي نقل مي‌كند كه ابوسهل نوبختي موجب رسوائي حسين بن منصور حلاج شد بدين ترتيب كه چون ابوسهل نوبختي يكي از علماء و ادباء و موثقين مردم بود حلاج در صدد برآمد كه او را به جانب خود جلب كند تا در نتيجه مردم عوام نيز به سوي او بگروند لذا نامه‌اي به وي نوشت كه من وكيل امام زمان عليه‌السلام هستم و مأمور شدم كه تو مراسله كنم تا به نزد من بيائي و مبادا در اين امر تو را شك و ريبي حاصل شود! ابوسهل چون بر مضمون نامه حلاج مطلع شد به او پيغام فرستاد كه اگر تو وكيل آن حضرت باشي ناچار تو را دليل و برهاني است و براي اينكه من به وكالت تو معتقد باشم يك چيز كوچكي از تو خواهش مي‌كنم كه گواه ادعاي تو باشد و آن اين است كه مرا چند جاريه است و من از وصال آنها بهره‌مند مي‌شوم ولي چون در اثر پيري موي سر و صورتم سفيد شده است به حكم اجبار هر هفته خضاب مي‌كنم تا سفيدي موي خود را از آنها پوشيده دارم زيرا چنانچه آنها متوجه سفيدي موي [ صفحه 248] من شوند از من كناره مي‌گيرند اگر تو در دعوت خود صادق هستي چنان كن كه ريش من سياه شود تا احتياج به خضاب نداشته باشم آنگاه من سخن تو را قبول مي‌كنم و مردم را به سوي تو دعوت مي‌نمايم! چون اين پيغام به حلاج رسيد دانست كه تيرش به سنگ خورده لاجرم جوابي نگفت و ابوسهل اين مطلب را نقل مجالس و محافل كرده و او را رسوا نمود. [115] . [ صفحه 249] 




زن و فرزند آن حضرت

آنچه از روايات مورخين به دست مي‌آيد اين است كه زوجه امام حسن عسكري عليه‌السلام فقط منحصر به ام‌ولدي بود به نام مليكه از كشور روم كه نرجس خاتون شهرت داشته و در بعضي روايات به نام صقيل (يا صيقل) و سوسن نيز گفته شده شده است و در مورد آمدن وي از روم به سامراء داستاني نقل شده است كه اگر چه به نظر غريب مي‌آيد ولي چون بزرگان محدثين و مورخين مانند شيخ صدوق و شيخ طوسي آن را در كتب خود روايت كرده‌اند ما نيز ذيلا به ماجراي آن اشاره مي‌نمائيم. شيخ صدوق و ديگران از بشر بن سليمان برده فروش كه از فرزندان ابوايوب انصاري و يكي از مواليان امام هادي و ابومحمد عسكري عليهماالسلام بود و در شهر سامراء در همسايگي آنها قرار داشت روايت كرده‌اند كه گفت شبي در منزل خود نشسته بودم كه در خانه زده شد و من شتابان دويدم و ديدم كافور خدمت ابي‌الحسن هادي عليه‌السلام است كه آن حضرت براي احضار من فرستاده است فورا لباسم را پوشيدم و خدمتش متشرف شدم و ديدم با پسرش ابومحمد عليه‌السلام نشسته و خواهرش حكيمه خاتون نيز پشت پرده بود، چون نشستم فرمود: اي بشر تو از فرزندان انصار هستي و ولايت و محبت ما اهل‌بيت هميشه در ميان شما بوده است و شما مورد وثوق و اعتماد ما مي‌باشيد و من تو را به فضيلتي مشرف [ صفحه 250] مي‌گردانم كه بدان سبب بر شيعيان سبقت گيري و تو را به رازي آگاه ساخته و براي خريدن كنيزي مي‌فرستم سپس نامه‌اي به خط و زبان رومي نوشته و بر آن مهر زد و كيسه زري بيرون آورد كه داخل آن دويست و بيست اشرفي بود فرمود اين را بگير و به سوي بغداد برو و موقع چاشت فلان روز در معبد فرات حاضر شو موقعي كه كشتي‌هاي اسيران به ساحل رسيد جمعي از كنيزان در آن كشتيها خواهند بود و عده‌اي از مشتريان از وكلاي امراء بني‌عباس و چند تن از جوانان عرب را خواهي ديد كه اسيران را مي‌نگرند تو در آن حال از دور به برده فروشي كه نامش عمرو بن يزيد است نگاه كن كه وي كنيز خود را به خريداران عرضه مي‌كند و تو كنيزي را از او خريداري كن كه اوصافش چنين و چنان است و جاممه حرير پوشيده و از نگاه كردن مشتريان و دست نهادن آنها بر بدنش ممانعت مي‌كند و تو صداي او را از پشت پرده خواهي شنيد كه به زبان رومي مي‌گويد واي كه پوشش و حجابم پاره گرديد در اين موقع يكي از خريداران مي‌گويد من اين كنيز را به خاطر پاكدامني و عفتش به سيصد دينار مي‌خرم ولي آن كنيز به زبان عربي بدان شخص خريدار مي‌گويد اگر تو با شكوه سليمان بن داود ظاهر شوي و حكومت او را هم داشته باشي مرا به تو رغبتي نيست و بي‌جهت مال خود را ضايع مكن! آنگاه برده فروش به آن كنيز مي‌گويد پس چاره چيست بالاخره من بايد تو را بفروشم كنيز مي‌گويد چرا عجله مي‌كني مگر نبايد مرا كسي بخرد كه به امانت و ديانت وي اطمينان داشته باشم؟ همين كه تو ديدي كار بدين جا كشيده نزد برده فروش برو و به او بگو من نامه‌اي از جانب يكي از اشراف و بزرگان آورده‌ام كه آنجا به خط و لغت رومي نوشته و در آن به كرم و وفا و بزرگي و سخاوت خود اشاره كرده است تو اين نامه را به او بده اگر پس از خواندن اين نامه به نويسنده آن راضي شود من از طرف [ صفحه 251] آن مرد كريم وكالت دارم كه اين كنيز را براي او خريداري كنم. بشر بن سليمان گويد آنچه امام هادي عليه‌السلام فرموده بود به وقوع پيوست و من آنچه را كه حضرت دستور داده بود انجام دادم چون كنيز در نامه نگريست به شدت گريه نمود و به برده فروش گفت مرا به صاحب اين نامه بفروش و سوگند غليظي ياد كرد كه اگر مرا به او نفروشي خودم را خواهم كشت! و من با برده فروش سر قيمت كنيز گفتگوي زياد كردم تا اينكه به همان قيمتي كه امام فرموده بود (220 اشرفي) راضي شد پولها را از من گرفت و جاريه را در حالي كه خندان و خوشحال بود تحويل من داد و كنيز با من به حجره‌اي كه در بغداد گرفته بودم آمد و چون داخل حجره شديم نامه امام هادي عليه‌السلام را از جيب خود بيرون آورد و آن را بوسيد و بر چشمانش گذاشت و به صورت و بدن خود ماليد من تعجب كردم و به وي گفتم آيا نامه‌اي را كه صاحبش را نمي‌شناسي مي‌بوسي؟ او در پاسخ به من گفت: اي كه به مقام فرزندان پيغمبران كم معرفتي گوش كن و حواست را جمع كن تا خود را به تو معرفي كنم من مليكه دختر يشوعا پسر قيصر ملك روم هستم و مادرم از فرزندان شمعون وصي حضرت مسيح است و تو را از امر عجيبي آگاه مي‌نمايم و آن امر چنين است كه جدم قيصر خواست مرا در سن 13 سالگي براي پسر برادرش تزويج كند لذا سيصد نفر از اولاد حواريين و كشيشان و رهبانان و هفتصد نفر از بزرگان و اشراف و چهار هزار نفر از فرماندهان و سران سپاه و رؤساي قبايل را در قصر خود گرد آورد و دستور داد در آنجا تختي گذاشتند كه در ايام فرمانروائي خويش آن را به انواع و اقسام جواهر زينت داده بود و آن را بر بالاي چهل پايه نهادند و صليب‌ها را بر بلندي‌هاي آن آويزان كردند و قيصر پسر برادرش را بر بالاي آن تخت نشانيد. چون كشيشها انجيل‌ها را در دست گرفتند كه بخوانند ناگهان صليب‌ها بر زمين افتاد و پايه‌هاي تخت لرزيد و آنكه روي تخت نشسته بود (برادرزاده [ صفحه 252] قيصر) بر زمين افتاد و بيهوش گرديد، از مشاهده اين منظره رنگ كشيشان ديگرگون شد و اعضاي بدنشان به لرزه درآمد و بزرگ آنها به جدم گفت: اي ملك ما را از انجام اين مراسم كه سبب بروز اين نحوستها شد معاف بدار زيرا اين نحوستها دلالت بر زوال دين مسيح دارد! جدم اين حادثه را به فال بد گرفت و به كشيشان گفت پايه‌هاي تخت را بلند كنيد و صليب‌ها را آويزان نمائيد و برادر اين بخت برگشته را بياوريد كه اين دختر را به او تزويج كنيم تا ميمنت و سعادت آن برادر نحوست اين برادر را از شما برطرف سازد چون دستور او را اجرا كردند باز حادثه قبلي تكرار شد و مردم پراكنده گشتند و جدم قيصر داخل قصر شد و پرده‌ها را افكند و اندوهگين بنشست و من آن شب در خواب ديدم كه مسيح و شمعون و عده‌اي از حواريين در قصر جدم جمع شده‌اند و در همان محلي كه جدم تخت خود را نهاده بود منبري از نور گذاشته‌اند كه سر به آسمان كشيده بود آنگاه محمد صلي الله عليه و آله و سلم با داماد و عده‌اي از فرزندانش بر آنها وارد شدند و مسيح (براي احترام آن حضرت) برخاست و دست در گردن او انداخت و آن حضرت به مسيح عليه‌السلام فرمود يا روح الله من آمده‌ام مليكه را كه دختر وصي تو شمعون است براي اين پسرم خواستگاري كنم و اشاره به ابي‌محمد كه فرزند صاحب اين نامه است نمود. حضرت مسيح به شمعون نگاه كرد و به او گفت شرافت بزرگي نصيب تو شده است با خاندان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم وصلت كن شمعون گفت چنين كنم و آنگاه بر فراز منبر برآمدند و محمد صلي الله عليه و آله و سلم خطبه خواند و مرا به ابي‌محمد صلي الله عليه و آله و سلم تزويج كرد و مسيح عليه‌السلام و فرزندان محمد صلي الله عليه و آله و سلم و حواريين بر آن عقد گواه شدند! چون از خواب بيدار شدم از ترس كشته شدن اين خواب را به پدر و جدم نقل نكردم و آن را در دل خود پنهان نگاه داشتم و بدانها نگفتم از آن وقت آتش محبت ابي‌محمد عليه‌السلام در دلم زبانه كشيد به طوري كه از خوردن و آشاميدن محروم [ صفحه 253] گشتم و بدنم رنجور و ضعيف گرديده سخت بيمار شدم و در تمام شهرهاي روم طبيبي نماند كه جدم براي من نياورد و درد مرا از وي سؤال نكند ولي اين اقدامات او هيچگونه به حال من سودي نبخشيد چون از علاج درد من مأيوس شد به من گفت: اي نور چشم من آيا در اين دنيا تو را آرزوئي در دل هست كه من آن را انجام دهم؟ گفتم درهاي فرج را به روي خود بسته مي‌بينم اگر اين اسيران مسلماني را كه در زندان تو هستند از عذاب نجات مي‌دادي و آنها را از بند زنجيرها رها مي‌كردي و آزاد مي‌نمودي اميدوار مي‌شدم كه مسيح و مادرش مرا شفا و عافيت مي‌دادند! چون جدم اين تقاضاي مرا انجام داد من اظهار سلامتي و چابكي نمودم و اندكي طعام خوردم و جدم به همين مقدار شادمان شد و اسيران را گرامي داشت. پس از چهار شب (به نقل بعضي چهارده شب) در عالم رؤيا ديدم كه فاطه سيده زنان با مريم بنت عمران و هزار كنيز از كنيزان بهشتي به ديدن من آمدند و مريم به من فرمود اين بانو سيده زنان عالم و مادر شوهر تو كه ابومحمد است مي‌باشد من دست به دامن او زدم و گريه كردم و از اين كه ابومحمد عليه‌السلام به ديدن من نمي‌يايد شكايت نمودم سيده زنان عليه‌السلام به من فرمود چگونه پسرم ابومحمد به ديدن تو بيايد در حاليكه تو مشركه هستي و در مذهب نصاري باشي و اين خواهرم مريم است كه از دين تو به خداوند بيزاري مي‌جويد و چنانچه مايل باشي كه خدا و مسيح و مريم از تو راضي شوند و ابومحمد نيز به ديدن تو بيايد بگو: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. وقتي من اين كلمات را گفتم سيده زنان مرا به سينه‌اش چسبانيد و مسرور نمود و فرمود: اكنون منتظر ديدن ابومحمد باش كه من او را به سوي تو مي‌فرستم سپس بيدار شدم و گفتم و اشوقاه الي لقاء ابي‌محمد و شب بعد ابومحمد عليه‌السلام را در خواب ديدم و گفتم: اي حبيب [ صفحه 254] من پس از آنكه دل مرا به محبت خود مشغول نمودي چرا به من جفا كردي فرمود تأخير من از تو به علت شرك تو بود حالا كه مسلمان شدي من هر شب براي ديدن تو مي‌آيم تا اينكه خداوند من و تو را در ظاهر به يكديگر برساند و از آن وقت تا حال زيارت او از من منقطع نشده است! بشر بن سليمان گويد به او گفتم تو چگونه در ميان اسيران افتادي؟ گفت شبي از شبها ابومحمد عليه‌السلام به من خبر داد كه جدت فلان روز لشگري به جنگ مسلمين خواهد فرستاد و خودش نيز به دنبال آنان خواهد رفت پس تو هم سعي كن به صورت ناشناس در ميان كنيزان و خدمتكاران همراه آنها باشي و چون من دستور آن حضرت را انجام دادم پيشروان لشگر مسلمين با ما مصادف شدند و ما را به اسارت گرفتند و آخر كار من بدان ترتيب شد تو مشاهده كردي و كسي جز تو تاكنون نمي‌داند كه من دختر قيصر روم هستم و موقعي كه اسراء را تقسيم كردند من سهم پيرمردي شدم و او نام مرا پرسيد گفتم نرجس است و او گفت اين نام كنيزان است. بشر بن سليمان گويد گفتم جاي تعجب است كه تو از اهل روم هستي و به عربي صحبت مي‌كني در پاسخ من گفت جدم به من علاقه زيادي داشت و مي‌خواست مرا آداب بياموزد از اين رو زن مترجمي را كه زبان رومي و عربي را به خوبي مي‌دانست براي من تعيين كرده بود كه صبح و شام نزد من مي‌آمد و مرا عربي مي‌آموخت تا اينكه زبانم به اين لغت جاري و آشنا گرديد. بشر گويد من آن بانو را به سامراء بردم و پس از آنكه به خدمت ابي‌الحسن هادي عليه‌السلام رسيديم آن حضرت به وي فرمود خداوند چگونه عزت اسلام و ذلت نصاري و شرف اهل‌بيت محمد صلي الله عليه و آله و سلم را به تو نمايان ساخت؟ عرض كرد: اي پسر پيغمبر من چگونه توصيف كنم آنچه را كه تو بدان از من داناتري؟ امام هادي عليه‌السلام فرمود من مي‌خواهم به تو اكرام كنم از اين دو كار [ صفحه 255] كداميك را بيشتر دوست داري يا ده هزار دينار به تو عطاء كنم و يا تو را از شرافت ابدي بشارت دهم؟ عرض كرد بشارت را مي‌خواهم حضرت فرمود بشارت باد تو را به فرزندي كه شرق و غرب عالم را مالك شود و زمين را پر از عدل و داد كند پس از آنكه از ظلم و جور پر شده باشد عرض كرد از چه كسي چنين فرزندي نصيب من شود؟ امام فرمود از همان كسي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم تو را در فلان شب و فلان ماه و فلان سال از مسيح و وصي وي براي او خواستگاري كرد سپس فرمود حضرت مسيح و وصي او تو را به چه كسي تزويج كردند؟ عرض كرد به پسر تو ابي‌محمد عليه‌السلام فرمود آيا او را مي‌شناسي؟ عرض كرد بلي از آن شبي كه به دست مادر او سيده زنان مسلمان شدم شبي نگذشته است كه او به ديدن من نيامده باشد. آنگاه امام هادي عليه‌السلام به خادمش كافور فرمود بگو خواهرم حكيمه بيايد، خادم حكيمه خاتون را به حضور امام خواند و چون حكيمه وارد شد چون فرمود اين همان كنيز است كه مي‌گفتم حكيمه خاتون او را در آغوش كشيد و بسيار مسرور و خوشحال شد و امام علي النقي عليه‌السلام به خواهرش فرمود: اي دختر رسول خدا او را به منزل خود ببر و واجبات و سنن ديني را به وي بياموز كه او زوجه ابي‌محمد عليه‌السلام و مادر قائم آل محمد عليهم‌السلام است. [116] . آقاي مير فخرائي جندقي داستان مزبور را به شرح زير به نظم درآورده است: شاهنشه روم دختري داشت در برج عفاف اختري داشت آيينه عصمت و ادب بود داراي شرافت نسب بود مي‌بود مليكه نام ناميش مي‌داشت پدر چو جان گراميش [ صفحه 256] آزاده نواده حواري شايسته هر بزرگواري برده نسب از دو سو مليكا از قيصر و جانشين عيسي شمعون وصي مسيح، جدش از باغ كمال رشته قدش در حسن، كمال مهر و مه داشت از سيزده رو به چارده داشت پس خواست براي دختر خويش همسر پسر برادر خويش قيصر ندماي خويش را خواست تا مجلس جشن عقد آراست آراسته كاخ پادشاهي با زيب و حلل هر آنچه خواهي تختي كه جواهرش نشان بود در كاخ چو مهر زرفشان بود پس كرد به كاخ اختصاصش دعوت ز اكابر و خواصش پاپ و علماء همه ستادند انجيل مسيح را گشادند تا آيه‌اي از كتاب خواندند پس خطبه عقد را براندند داماد چو شد به تخت بنشست سنگيني بخت تخت بشكست ديدند كه تخت واژگون شد داماد ز تخت سرنگون شد آن سلسله‌ها ز سقف بگسيخت از طاق صلب‌ها فروريخت تا مجلس شاديش به هم خورد داماد به جاي شهد غم خورد حضار تمام مات گشتند مبهوت ز حادثات گشتند گفتند كه يا رب اين چه بخت است داماد مگر سياه بخت است؟ سالي كه نكوست خوار و بارش پيداست ز اول بهارش در فصل بهار كامرانيش زد باد نحوست خزانيش پس پاپ ز شاه كرد درخواست تا مجلس عقد از نو آراست از بهر برادر كهين خواست نحسش جبران به سعد اين خواست شه خواهش پاپ را پذيرفت كز طالع سعدشان كند جفت اسباب نشاط كسب كردند آن تخت دوباره نصب كردند [ صفحه 257] شد مجلس عقد چونكه برپا گشتند كشيشها مهيا انجيل مسيح باز كردند آهنك فصيح ساز كردند داماد نشست چونكه بر تخت بشكست دوباره ز آن نگونبخت شاه و وزراء و پاپ اسقف خوردند از اين قضا تأسف ديدند نحوستي برابر افتاده به جان آن برادر حسرت زده پاپ با كشيشان جمع شد مسيحان پريشان حضار ز كاخ رخت بستند چشم از همه تخت و بخت بستند زين حادثه شاه مات افتاد در ششدر حادثات افتاد يا للعجب اين چه مهره بازي است بيهوده سخن به اين درازي است شب آمد و شاه رفت و خوابيد رخ از همه حادثات تابيد خوابيد عروس بخت بيدار شد روح خدا بر او پديدار عيساي مسيح با حواري آمد به سرش به غمگساري شمعون كه نياي مادرش بود در همرهي پيمبرش بود در كاخ ز نور منبري ديد از بهر چنان پيمبري ديد ناگاه گشوده گشت بابي تابيد به كاخ آفتابي خورشيد ازل محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) آمد با يازده اختر خود آمد چون چشم مليكه بر وي افتاد تعظيم نمود و در پي افتاد آن چشمه نور و گرمي و جوش بگرفت مسيح را در آغوش فرمود به عيسي و حواري من آمده‌ام به خواستگاري تا خطبه كنم مليكه از جد بهر پسرم ابي‌محمد پس كرد مسيح رو به شمعون گفتا كه مبارك است و ميمون وصل تو به گلشن سيادت شمعون بگفت زهي سعادت پس ختم پيمبران والا از منبر نور رفت بالا [ صفحه 258] خوش خطبه عقد را ادا كرد داماد و عروس را صدا كرد آن زهره قرين مشتري شد همسر به امام عسكري شد با ميوه دل چو عقد بستش بگذاشت به دست يار دستش گلهاي محمدي به مجلس گشتند گواه عقد مجلس از خواب مليكه گشت بيدار مي‌جست به هر طرف رخ يار از هر طرفي نگاه مي‌كرد از ماه سراغ شاه مي‌كرد كاي گمشده در كجات جويم در بند كه مبتلات جويم در خواب چو بخت من دميدي بيدار شدم ز من رميدي در خواب شدي تو همسر من بيدارم و نيستي بر من اي واي و هزار واي بر من تنگ از غم تست جاي بر من دل از كف من شد از نگاهي ديوانه شد و كشيد آهي شبهاي ديگر هر آنچه خوابيد آن گمشده را ديگر نيابيد مي‌جست ز خواب و ناله مي‌كرد كارش به قضاء حواله مي‌كرد از غصه پريد رنگ و رويش پژمرده چو گل رخ نكويش مي‌سوخت در آتش فراقش تب كرد ز سوز اشتياقش بيمار شد و به بستر افتاد آتش به روان دختر افتاد راز دل خود مليكه بنهفت مي‌سوخت ولي به كس نمي‌گفت هر چند طبيب چاره‌گر شد احوال مليكه سخت‌تر شد شب در تب و روز بود در سوز اي واي از آن شب و از اين روز يكشب ز پس چهارده شب بختش بدميد همچو كوكب زهراي مهين به خوابش آمد در تيره شب آفتابش آمد با مريم و صد هزار حورا دادند همه بشارت او را مريم به سوي مليكه رو كرد تعريف از آن فرشته‌خو كرد [ صفحه 259] كاين مادر شوهر تو زهراست كن خواهش خود از او تو درخواست برخيز و بگير دامنش را ز او خواه تو پاره تنش را در دامن مهر، ماه آويخت وز ديده ستارگان فروريخت صدها گله پيش آن پري كرد از دست فراق عسكري كرد گفتا كه شبي به خوابم آمد با روي چو آفتابم آمد يكبار جمال يار ديدم ديگر گلي از رخش نچيدم در آتش غم مرا نشانده بر خار فراق خود كشانده برده است ز دل قرار و تابم كرده است حرام خورد و خوابم مرگ است ديگر علاج جانم يا آنكه ز غم دهد امانم فرمود قبول دين ما كن از خويش مسيح را رضا كن بيزار ز مذهب تو عيسي است مريم متنفر از كليسا است ديني كه در آن تو پاي بستي گرديده منسوب بت پرستي تا گفت مليكه ذكر اشهد آمد ز درش ابومحمد جان تازه نمود از وصالش گل چيد ز گلشن جمالش از ميمنت شهادت او شد ديدن يار عادت او هر شب كه به خواب ناز مي‌شد بر او در وصل باز مي‌شد چون ديده ز خواب باز مي‌كرد افسانه شب دراز مي‌كرد هر شب به خيال يار مي‌خفت در خواب سخن به يار مي‌گفت كاي مونس جان من كجائي در بيداري چرا نيائي؟ فرمود مليكه منتظر باش پيوسته نگاهدار سر باش قيصر چو رود به جبهه جنگ همراه كنيزكان كن آهنگ درزي كنيزكان ملبس مي‌باش كه ناشناسدت كس بايد به فلان طرف زني گام تا آنكه شوي اسير اسلام [ صفحه 260] در ظاهر اگر كنيز گردي آئي بر ما عزيز گردي دستور مرا اگر كني گوش با ما به جهان شوي هماغوش فردا كه ز شرق كه تابيد زي جبهه جنگ شه شتابيد با جمع كنيزكان روان شد در راه خدا ز كاروان شد زان ره كه شهش نمود بگذشت تا آنكه اسير مسلمين گشت بين اسراي روم ديدش عمر بن يزيد و پس خريدش با صاحب خويش آن پريزاد طي كرده ره عراق و بغداد يكشب دهمين امام، هادي فرمان به بشر شير دادي كاي نادره مرد با تو كاري است كز بهر تو عز و افتخاري است اين نامه بگير و رو لب شط تا دريابي رموز اين خط اين نامه من به خط رومي است خاص است گمان من عمومي است وقتي كه رسي كنار دجله ما راست يكي عروس حجله مستوره و باحجاب باشد در پرده احتجاب باشد نقاش ازل كشيده رويش از سنبل ناب رشته مويش خلقي بيني به دور او جمع پروانه صفت بگرد او شمع عمر بن يزيد مالك اوست در فكر فروش آن پريروست تا مشتري‌اش مگر كه باشد از بهر خريد زر بپاشد جمعي مايل به ديدن او مشتاق پي خريدن او از ديدن طالبان بغداد دختر بكشد ز سينه فرياد گويد كه ز زندگي گذشتم ديدي كه چگونه خوار گشتم يا رب به كجاست قسمت من كن حفظ مقام و عصمت من تو قاصد ما در اين ميانه شو جانب صاحبش روانه بر گوي كه من بريد هستم مأمور پي خريد هستم [ صفحه 261] اين نامه بده به آن پريرو كاسوده ز غم شود دل او با دادن اين دويست دينار آن گوهر قيمتي به دست آر پس نامه از او بشر بگرفت آماده شد و مسير بگرفت تا وارد شد به شهر بغداد صبح آمد و بر لب شط ايستاد ناگاه رسيد كشتي از راه تابيد به چشم مشتري ماه چون پردگيان پياده گشتند از منظر طالبان گذشتند هر مشتري‌اي يكي پسنديد زر داد و براي خويش بگزيد ناگاه كه بشر برده‌اي ديد ماهي به ميان پرده‌اي ديد خلقي حيران از ديدن او آماده پي خريدن او هر مشتري‌اي كه پيش آيد آن زهره از او حذر نمايد گويد با صاحبش به صد جوش آخر تو بهر كسيم مفروش آن مشتري است قسمت من كاو هست كفيل عصمت من القصه هر آنچه شاه فرمود در چشم بشير روي بنمود شد پيش بشير و نامه را داد چشمش كه به خط شاه افتاد ياد از خط روي عسكري كرد بس بوسه به خطش، آن پري كرد پس از لب لعل خود گر سفت عمرو بن يزيد را چنين گفت بفروش مرا به صاحب خط خود را فكنم وگرنه در شط زر داد و گرفت آن پري را بانوي امام عسكري را بگرفت چو بشر آن امانت آورد به خاندان عصمت آن زهره به دست مشتري داد تحويل امام عسكري داد تا مام امام عصر گردد سرچشمه فتح و نصر گردد آرد پسري كه شاه باشد فرمانده مهر و ماه باشد آرد پسري كه هست قائم فيضش به خلائق است دائم [ صفحه 262] آرد پسري كه نور دارد ظلم از سر خلق دور دارد اي حجت قائم الهي از لطف به دوستان نگاهي امروز كه روز قائم ما است از او همه فيض دائم ما است روشن همه چشم ما به رويش بسته دل ما به تار مويش جز درگه حجت الهي ما را نبود دگر پناهي [117] . باري زوجه امام حسن عسكري عليه‌السلام به طوري كه نگارش گرديد تنها ام‌ولدي به نام نرجس خاتون از كشور روم بوده و بعضي هم آن بانو را ايراني دانسته‌اند و به هر حال ابومحمد عليه‌السلام غير از وي زوجه ديگري نداشته است. و اما فرزندش فقط منحصر به مهدي موعود است كه جهان در انتظار او است و در صورتي كه توفيق الهي مدد فرمايد تأليف بعدي نگارنده نگارش تاريخ و شرح حال آن حضرت خواهد بود انشاء الله. [ صفحه 263] 




ارجوزه در مدح امام حسن عسكري

در خاتمه كتاب ارجوزه علامه فقيد شيخ محمد حسين غروي را كه در مدح امام حسن عسكري عليه‌السلام انشاء كرده و مشحون از مطالب دقيق عرفاني و فلسفي است براي حسن ختام و مزيد اطلاع اهل ذوق و بصيرت مي‌نگارد. لقد بدا سر المليك الاكبر في قائد الحق الزكي العسكري سر النبي في محاسن الشيم و من يشابه ابه فما ظلم بل هو في كل معانيه حسن فانه سر النبي المؤتمن بل فيه سر الحق بالحق نزل اذ هو مستودع ناموس الازل و اصله فاتحة الوجود و فرعه خاتمة الشهود و قد تجلي نور وجهه الحسن فاندك فيه الطور و النور ولن و كيف و هو اعظم الانوار و كيف و هو نور وجه الباري اسمائه الحسني تجلت فيه نفسي الفدا لوجهه الوجيه بل اسمه الاعظم قد تجلي فيه فانه ابن من تدلي يمثل الواجب في صفاته كيف وغيب الذات سر ذاته هو الزكي في علو الشأن عن وصمة الحدوث و الامكان و مطلق الوجود عن قيودها و عن رسومها و عن حدودها [ صفحه 264] و ذاته في مصحف الآيات ام الكتاب في سمو الذات و هو ابو العقول بالكليه و كلها في ذاته مطويه اذ هو كاللطيفة القدسيه من الحقيقة المحمدية و وجهه كتاب حسن ذاته و فهرس الاسماء في صفاته غرته شارقة الجمال الحاظه بارقة الجلال و جنة النعيم في جنته كل نعيم هو في جنته و عينه عين عيون النور تمثل البصير بالامور و عند نورها المحيط القاهر سيان كل باطن و ظاهر يمثل الكنز الخفي صدره فجل شأنه و عز قدره و قلبه مشكوة نور الذات مجردا عن التعينات و في تجلياته مجلاه فما اجله و ما اجلاه و الغيب في محيطه شهود لابل هو الشاهد و المشهود و عنده مفاتح الغيب و في كتابه المبين كل الاحرف فيه الحروف و العاليات كالنقط و لا سواه نقطة المركز قط فانه كالنفس الرحماني في كلمات عالم الامكان لطائف الاسرار في لطيفته دقائق الافكار في صحيفته حبته بذر ثمار المعرفة بها تدلي كل اسم و صفة و في سويداه بياض النور يفوق نور الطور في الظهور لسانه هو الكتاب الناطق و تنجلي بنوره الحقائق لسانه الناطق بالصواب معرف السنة و الكتاب بل هو في حفظ حدود السنة احد من السنة الاسنة رسومها برأيه السديد قد اصبحت اقوي من الحديد [ صفحه 265] لا بل لسان الوحي و التنزيل يغني سماعه عن الدليل فهو لسان خاتم الرسالة في النطق و البيان و الدلالة مقامه من النبي السامي منزلة المعني من الكلام له مقام لي مع الله و لا ارفع منه في مقامات العلا منطقه منطقة السماء في عالم الصفات و الاسماء منطقه البليغ في المعارف ميزان كل سالك و عارف بل هو في بيانه الوحيد روح الهدي و مهجة التوحيد اذ هو سر المرتضي ابيه و نقطة الباء تجلت فيه و هو قوام الصحف المنزلة و مجمل الرحائف المفصلة لابل تجل الله في كلامه فانه النازل من مقامه اذ ذاته مراة غيب الذات تحل فيه صور الصفات منطقه كنز جواهر الكلم و الجوهر الفرد هناك ينقم كل كلامه اصول الحكمة فروعها جوامع مهمة و الكل ام الكلم الطيب في وحدته فياله من شرف كيف و ام الكلمات ذاته حيوة كل ممكن حياته فالمبدعات من بديع جوده بل كل ما في الكون من وجوده و الفلك الاعلي يدور حوله كالعبد يرجو فضله و طوله و لبدر تمثال لظل بابه و الشمس خدها علي ترابه له من المعروف و الايادي ما هو معروف بكل نادي بل عالم الوجود من خيراته و كيف و الخير حليف ذاته اذ يده البيضاء بالاعطاء حقا يد الباسط بالعطاء و هي يد الاحسان و الانعام بل يد ذي الجلال و الاكرام [ صفحه 266] تلك يد الله فما اقواها و الابحر السبعة من نداها فليس فوقها يد في الجود و الجود جود واجب الوجود له من العلوم و المعارف ما جل عن توصيف اي واصف رغما لمن انكره و لم يحط خبرا بما رووه عنه و ضبط فكيف و هو حجة الله علي عباده فجل عن ان يجهلا و علمه تراثه من جده لا انه بكسبه و جده و قلبه مراة ذات الباري في سره لطائف الاسرار و صاب من لدنه علما جما و لا تري كيفا له و كما كيف و لا حد لعلم الباري و السر في المجلي الاتم سار كل علوم الانبياء و الرسل من علمه مثل الظلال و المثل و الفرع رشح الاصل في ظهوره ذاتا و وصفا فهو ظل نوره ذواتها من رشحات ذاته فما صفات الكل من صفاته له مقام في العلوم و الحكم يجل عن حيطة لوح او قلم له مقام في الشهود و الفنا يمثل المشهود في اني انا يمثل النبي في ادناه صورته تنبي‌ء عن معناه حاز من النبي كل مكرمة فهي له فكل معني الكلمة فاز باقصي رتب الولاية ولاية الارشاد و الهداية ولاية التشريع و التكوين اكرم بهذا العز و التمكين و هو ابوالمهدي و ابن‌الهادي فلا احق منه بالارشاد لطيفة النبي علة العلل واسطة الفيض و ان دق و جل ليس لفضله المبين كاتم مبدئه و منتهاه الخاتم فهو سليل خاتم الرسالة و صاحب الرفعة و الجلالة [ صفحه 267] و هو ابوالخاتم للولاية من هو مأمول لكل غاية قاسي عظيما في عظيم شأنه من خلفاء الجور في زمانه حتي اذا القي في السباع و هو ابن ليث غابة الابداع شبل علي اسد الله و لا يري لديه الاسد الا مثلا و كيف و هو مالك الارواح بامره تحل في الاشباح تطايرت ارواحها لهيبته و اضطربت اشباحها من خيفته و كم رأي في عمره القصير منهم من التوهين و التحقير فبثر الله به اعمارهم كما محي من بعدهم اثارهم حتي قضي العمر بما يقاسي فسمه المعتمد العباسي قضي علي شبابه مسموما مضطهدا محتسبا مظلوما فناحت الحور علي شبابه و صبت الدموع في مصابه و انصدت لرزئه الجبال كانه الساعة و الاهوال لو لم يكن بقية الله لما رايت في الوجود ارضا و سما بكته عين الحق و الحقيقة و شرعة المختار و الطريقة لرزئه اقشعرت الاظلة بكاه كل ملة و نحلة لقد بكاه الروح و الارواح لما استحلوا منه و استباحوا صبرا جميلا ايها المؤمل و الصبر في الرزء الجليل اجمل و احسن الله لك العزاء في مصيبة ليس لها من خلف يا حجة الله و خاتم الحجج اغث مواليك الي متي فرج [118] . در خاتمه اين اثر ناچيز را به پيشگاه حضرت ابومحمد عسكري تقديم و [ صفحه 268] با زبان عجز و لابه ضمن استدعاي پذيرش آن به خدمتش چنين عرضه مي‌دارد: يا ابامحمد يا حسن بن علي ايها الزكي العسكري يابن رسول‌الله يا حجة الله علي خلقه يا سيدي و مولاي؛ اني توجهت و استشفعت و توسلت بك الي الله و قدمناك بين يدي حاجاتي يا وجيها عند الله اشفع لي عند الله. و السلام علي المرسلين و الحمد لله رب العالمين. فضل‌الله كمپاني 2 / 2 / 61 
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درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».
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